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 الدین کاشانی  های افضل سیاست اخلاقی در اندیشه
 
 
 
 

 1/11/39 تاریخ تأیید:  11/1/39 تاریخ دریافت:
 

 ∗علی خالقی 
 

   

يکي‌‌«صدر»يا‌«‌امام»و‌ملقب‌به‌«‌بابا‌افضل»حسن‌مرقي‌كاشاني،‌معروف‌به‌‌‌الدين‌محمدبن‌‌افضل

رن‌هفتم‌بوده‌است.‌نوشته‌حاضر‌با‌بررسي‌از‌انديشمندان‌برجسته‌شیعه‌در‌اواخر‌قرن‌ششم‌و‌اوايل‌ق

های‌وی‌دربارة‌‌‌شناسي‌ايشان،‌ديدگاه‌‌شناسي‌و‌انسان‌‌جامع‌زندگي‌و‌معرفي‌آثار‌علمي‌و‌مباني‌هستي

سیاست‌مدن،‌اجتماع‌مدني‌و‌خاستگاه‌‌واقسام‌آن،‌رياست‌اجتماع‌مدني،‌شرايط‌و‌صفات‌و‌وظايف‌

‌ديگر‌سیاست‌اخلاقي‌وی‌را‌تبیین‌نمايد.او‌را‌بازخواني‌وتبیین‌كرده‌است؛‌به‌بیان‌
 

،‌یاایه ‌دهد ،‌اماعها ‌‌‌‌اندیشه ‌یاایهی‌‌،‌الدین‌کاشانی‌افضل كلید‌واژگان:

   ددنی.

 
 

 

 

 

                                                 
‌ایاادیار‌گروه‌دعارف‌ایلادی‌دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌شهاد‌بهشای.‌∗
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 مقدمه  

دینای اسااوار باوده اسات       های دینی همواره بر مبناای اخلاقای      سیاست در اندیشه
 زی امر سیاسی را عادالت   اند تا دال مرک  اره اندیشمندان مسلمان سعی داشاهر  همو  ازاین

الادین    های افضال   به اندیشهدر نوشاه حاضر با ارجاع  هدایت اخلاقی جامعه معرفی نمایند.
باه تبیاین    یکی از اندیشمندان پایبند باه ایان ا ال در ت کار سیاسای اسالامی،       ،کاشانی

ی پردازیم. در ایان بررسا    ت کر سیاسی ایشان می گیری سیاست اخلاقی در  چگونگی شکل
ا  باا  چاه اینکاه   ایام،    سی هرمنوتیک قصدگرای اسیکنر باوده شنا  حد دی ملهم از ر ش تا

در فهم ت کر سیاسی اندیشامندان ساعی    گرای  رف  محور   زمینه  های مان  اناقاد از ر ش
برقارار کناد. باه اعاقااد     آنهاا   فرهنگی شرایط سیاسی   زندگی   دارد تعاملی بین ماون  

است   در فضای شده عمل ارتباطی قصد مانی تجسم کنش گ ااری   که هرایشان ازآنجا
هاا      گیارد   در آن فضاا پرساش     های اجاماعی خا ی شکل مای   فکری فرهنگی   زمینه

لا      اژگان   معانی خاص در دساار  م  ای از م اهیم  هایی رایج است   مجموعه پاسخ
های اجاماعی را بازساازی      زمینهای فکری فرهنگی قرار دارد، برای فهم آن مان باید فض

تاوانیم معناای     در آن است که هم مای چون با بازآفرینی آن فضا   قرار    بازآفرینی نمود 
کاه  هم قصد   نیت م ل  را از تد ین آن ماان   مان   ر ابط عبارات مخال  در آن فضا  

ایان جهات    از .(Skineer, 1972, p405)است،  دریاابیم   شدهعمل   کنش ارتباطی قصد
 الدین کاشاانی     بررسی زندگی  شخصیت افضلحاضر آن است با  سعی نویسنده در نوشاة

بازخوانی نماید. را  نه ا امدار  اخلاق های سیاسی گزاره شرایط سیاسی اجاماعی عصر ایشان،
 کنون کار زیادی در تبیین اندیشه سیاسی این فیلسوف  ورت نگرفاه است.   تا

   شخصیت زندگی و

یا « امام»  ملقب به « بابا افضل»حسن مرقی کاشانی معر ف به   الدین محمدبن  افضل
کیلاوماری   25یا ز دتر( در ر ساای مارق در   135در نیمه د م قرن ششم )حد د «  در»

ای که دارد، تاریخ ر شانی  رغم شخصیت برجساه غرب کاشان چشم به جهان گشود. علی
در ا ایال قارن    اناد ا    ر تاریخ  فات  ی برخی نوشاهاما دباشد. در دست نمی اش  از زندگی
.‌دانش ‌‌81،‌ص‌81،‌ج‌8041)آقا‌بزرگ‌تهراني،‌از دنیا رفت.  (022یا  051یا  011ه ام )

 اند در نیمه د م این قرن حیات را بادر د گ ات    گ اه  برخی ‌(810-811،‌ص‌8881پژوه،‌

.‌184،‌ص‌1،‌‌ج8818.‌صششفا،‌88-84،‌ص‌8888)كاشششاني،‌‌(747حتششي‌،‌440يششا‌‌450)

‌.(18،‌ص‌8817قاسمي،‌
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خواجاه   ششر ‌اششارات‌‌باه کاااب    ،دانندکسانی که  فات ا  را در ا ایل قرن ه ام می

 052هاای  گویند: خواجه این کااب را در بین سال رزند   مینصیرالدین طوسی اساناد می

لله علیه را به کاار  ا  رحمة، کند  میتألی  کرده    قای از افضل کاشانی مطلبی نقل  022 -

الادین    در آثار افضل .(848،‌ص‌8،‌ج8855.‌بهار،‌141،‌ص‌8874)مدرس‌رضوی،برد، می

نیز تاریخی ذکر نشده است که دال بر این موضوع باشاد.  ی در یکای از رباعیااتش سان     
 .(815،‌ص8888الدين‌كاشاني،‌‌‌)افضل است.سال ذکر کرده  15خود را 

 شاد پیوساه دلام ز علام محار م ن   
 

 کاام مانااد ز اساارار کااه م هااوم نشااد 
 

 ر ز ه ااد  د  سال فکر کردم شب  
 

 معلااوم شاادم کااه هااین معلااوم نشااد  
 

 ساالگی خاود اشااره کارده اسات      15در یکی دیگر از رباعیات نیاز باه   افضل کاشانی 
 .(755 ،‌ص8844الدين‌كاشاني،‌‌‌)افضل

 افضل در دل میزنای آخار دل کاو   
 

 نازل کاو  ر ی م  عمریست که راه مای  
 

 شاارمت باااد از خلااوت   خلوتیااان
 

 ه ااااد د  چلااه داشااای حا اال کااو  
 

این اسات کاه  ی عماده     ،توان گ تتنها چیزی که درباره زندگی شخصی ا  می پس
زندگی خود را در ا اخر قرن ششم   ا ایل قرن ه ام در کاشان سارری کارد   در زادگااه    

 .(87،‌ص‌8811)كريمي،‌ خود مرق به خاك سررده شد

 الدين كاشانی و خواجه نصیرالدين طوسی  رابطه افضل

الادین را    ل شده   افضلینویسان نوعی نسبت خویشا ندی بین آن د  قا  برخی از تذکره
.‌ضشرابي،‌‌85،‌ص‌8808.‌انشوار،‌‌8818)داغستاني،‌ انددایی خواجه نصیرالدین معرفی کرده

ر شرح حال نویسان ماأخر باا   لی اکث  (155،‌ص‌8،ج8884خان،‌‌‌.‌رضاقلي004،‌ص8854

ات ااق را شخصای از شااگردان    » سیر‌و‌سلوكاساناد به گ اار خواجه نصیرالدین در رساله 

الدین محمد حاسب گ اندی   در اناواع    الله تعالی که ا  را کمالرحمةالدین کاشانی   افضل

ه حکمت خصو اً در فن ریاضی تقدمی حا ل کارده باود   باا پادر بناده کماارین ساابق       
د سای   معرفای داشت، بدان دیار افااد، پدر بنده را به اسا ادت از ا    تردد به خادمت ا   
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)خواجه‌نصیرالدين‌طوسي،‌ «اشارت کرد   بنده در پیش ا  به تعلم فن ریاضی مشغول شد

 گرناه خواجاه باه آن اشااره      ،گویند: هین نسبای بین آنها نبوده اسات می (81،‌ص8834

در برخی از مسائل به آرا  شر ‌اشاراتدر  . خواجه نصیرالدین(14،‌ص88)نفیسي،‌ کرد می

ا  رحمات   مغ ارت    ایالدین اشاره کرده   از ا  به نیکی یاد کارده   بار    افضل های  نظر
خواجه نصیرالدین  . الباه(118،‌ص8،‌ج8875)خواجه‌نصیرالدين‌طوسي،‌ طلب کرده است

است. به گ اه برخای   همراه بودهالدین   افضلطوسی در برخی از مسائل فلس ی   عرفان با 
)مدرسشي‌‌ الادین سار ده اسات     نویسان خواجه این رباعی را در سااایش از افضال    از تذکره

 . (18،‌ص‌8881.‌آذر‌بیگدلي،‌8،‌ص1،‌ج8843تبريزی،‌

 اگاار عاارد دهااد ساارهر اعلاای   
 

 فضااال فضااالا   فضااال افضااال    
 

 از هاار ملکاای بااه جااای تساابی    
 

 فضاااالآ از آیااااد کااااه افضاااال ا  
 

 الدين كاشانی  جايگاه و گرايش علمی افضل

ماناده از یکای از حکماا، عرفاا   شاعرای        نویسان   آثار برجای  به گ اه همه تذکره ی 
بیان مشهور قرن ه ام بوده است. ا  از جمله حکیمانی است که فلس ه را با چاشنی عرفان 

قال را تنهاا راه رسااگاری    . ا  به ا الت عقل با ر داشااه   پیار ی از حکام ع   کرده است
کارد.  معقولات معرفای مای  از ای پیر ی از افلاطون، این جهان را سایه هبدانست.  ی  می

همچنین ا  ن س انسان را برتر از هر چیز   ا ل هر چیزی دانساه   ذات   حقیقت هر د  
،‌84،‌ج8814.‌قرايي،‌8،‌ص18،‌ج8875)زرياب،‌ کردعالم جسم   ر ح را یکی فرد می

، تغییر   تحاولی مهام در   ا  سرآغاز جریان تدریجی تل یق فلس ه   عرفان ی. آرا(841ص

 .(841،‌ص‌8818)نصر،‌ معرفی شده استتاریخ فلس ه اسلامی در قرن ه ام، 

رازی به فلسا ه مشاائی،    با توجه به حملات غزالی   امام فخر ،به لحاظ محاوایی ی 
برانگیاز میاان فلاسا ه        وعات چاالش در یک چرخشی بینابین تلاش کرد از طارح موضا  
ای هوشمندانه   در عین حال به شیوه ایدشریعامداران )الهیات به معنای اخص( اجاناب نم

را از عر ه الهیات باه معناای اخاص باه عر اه         ای در برابر فلس ه بگشاید   آنافق تازه
هری بارخلاف  به لحاظ ظاا    (8813شهرآئیني،‌ر.ك:‌) خودشناسی )شناخت ن س( بکشاند

درحقیقت  .خود را به زبان فارسی نگاشت فلاس ه ماقدم   معا ر خویش آثار فلس یِ ةشیو
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ترین   شیواترین آثار منثور فلس ی در زبان فارسی است.  ی در ایان  آثار فلس ی ا  از مهم
مساائل   م ااهیم غاام    پیچیاده      نامشه‌علايشي‌‌‌‌دان ( در 251م همانند ابن سینا )آثار 

های خوبی برای بعضی از م ااهیم  را به زبانی ساده   سلیس بیان کرده   جایگزین فلس ی
 .(50،‌ص8857.‌نیکوهمت،‌8818)صفا،‌   ا طلاحات فنی فلس ی مطرح کرده است

  هاا  ربااعی  بههای ا  گرایش به بینش   سلوك عرفانی است که یکی دیگر از  یژگی
مختصشری‌در‌ذكشر‌حکمشا ‌‌‌‌ه بخشیده اسات.  ای از رسائل ا  رنگ عرفانی   ماصوفانپاره

الادین    افضال یکای از مناابن نزدیاک باه د ران ا ،     ناشناخاه،  یاز یک م ل  نیيونان‌و‌ملی

)دانش ‌پشژوه،‌‌‌ م در حال ریاضت معرفی کرده استیکاشانی را مردی زاهد   ماصوف   دا

کاه پاس از    داناد   مای کساانی   ازالادین را    افضال  الاسرار  جامن. سید حیدر آملی در (8881

الادین یکای از     گویاد: افضال  مای   اناد پرداخان به فلس ه به  راط اهال حاق ر ی آ رده  
در جایگاه عرفاانی ا  هماین    .(034،‌ص8841)سیدحیدرآملي،‌ ترین آنان بوده است  بزرگ

شاد،  را که در این د ران به  احبان مقامات بالای عرفانی اطلاق مای « بابا»که لقب  بس
الدین از رباعیات   زندگی شخصی   عرفانی افضل های  اص داده است. گرایشبه خود اخاص

 .  آید  نیز برمیا  
ارف دنیوی   ضر رت پارداخان  زحزیسای   اجاناب از   در اشاره به ساده افضل کاشانی

 .(744،‌ص8844الدين،‌‌‌)افضل: گویدبه ت کر   تأمل   اندیشه   تعقّل می

 درسات اندیشه   تدبیر ه باشد که ب
 

 ستچدر اندازم از این  اقعه ه خود را ب 
 

 کز  حبت این قوم ملالم بگرفات 
 

 سسات  هیک زده دست عجز بر شاخ هر 
 

( H. Ethe) مرتبت ا  در زمینه شعر   ادبیات نیز  الا   رفین بوده است تا آنجا که هرمان اتاه 
د:  ی در سار دن رباعیاات   گویمی دانساه طراز شیخ ابوسعید ابوالخیر   عمر خیام   هما  را 

در نثر فارسی نیز ا  را هماای سهر ردی دانساه .(804،‌ص8887)اته،‌ از آنان بالاتر است

  الدین منسوب است، در دیاوان ا  گارد آ رده اسات     رباعی را که به افضل 219اند. ن یسی 
فهرسات   رباعی را 131تنها  الدين‌كاشاني‌‌مصنفات‌افضل لی مینوی   مهد ی در اناهای 

 اند.  کرده
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 الدين و اسماعیلیه  افضل

 ةهای بابا افضل از آیاات قرآنای   احادیاب  ابغ    برداشتمعاقدند برخی از نویسندگان 
حا ال  ی خاود را  ایا گربیانی از خواجه نصیرالدین که باطنی ه  این امر را ب دارداسماعیلی 

. (054،‌ص‌8811)كشربن،‌‌ ناد ا  م کد کردهالدین دانساه است،   یکی از شاگردان افضلتلمذ 

مسالک    الادین محماد حاساب( بااطنی      اما حای اگر برذیریم اسااد خواجه نصیرالدین )کمال
هاای ا   الدین کاشانی نخواهد باود، چاه اینکاه در نوشااه      بودن افضل  بوده، دلیلی بر باطنی

باه  باشد  الباه  راحت داشاه بودن ا    بودن یا باطنی  اسماعیلی شود که به  دیده نمیمطلبی 
 هاای تصاوف را اساانباط کارد    مایاه   تاوان در ن های ا  مای از برخی اشعار   نامه یتعبیر

 .(57،‌ص‌8873)چیتیک،‌

 الدين كاشانی با حكومت و سیاست  تعامل افضل

هاای سیاسای     الدین کاشاانی، ارتبااط ا  باا عر اه      یکی از نکات مبهم زندگی افضل
باشد. از آثار باره جز چند گزارش مبهم در دست نمی  دراین چیزیاجاماعی زمانه خود است. 

از نزدیکی    ابساگی به مقامات دنیاوی   حکاومای    برداشت کرد که افضل توان می  ی
 .(757ص،‌8844الدين‌كاشاني،‌‌‌)افضل گریزان بوده است

 ای دل تو ز هین خلق یاری مطلب
 

 داری مطلااب  ز شاااب برهنااه سااایه  
 

 ست   خواری ز طمان قناعا عزّت ز
 

 با عزّت خاود بسااز   خاواری مطلاب     
 

منصابان حکاومای )مجدالادین      ای کاه  ی باه یکای از  ااحب    بر این اسا  در نامه

نوشااه، دربااره علال عادم تمایال خاود باه         1(58،‌ص8817)قاسشمي،‌‌ عبیدالله(  محمدبن

آنکاه در   خاواه مخلاص باا   داعی نیاک »نویسد: های سیاست عملی می  مشارکت در عر ه
لکان    تار یاباد  بهاره که خود را برگراید از همه چاکران دیگر بای  های حسّی چندانخدمت

چون قیا  اساواری بنیاد  دق محبت   شدت یگانگی در ن گیرد   پاینادگی قواعاد آن   
مایگی در  ورت خدمت ماأسا    ماحیار نگاردد، خا اه چاون عجازی ا الی            از کم

                                                 
‌دغهول‌‌خها ‌‌هولاکو‌یوزرا‌از‌یزیتبر‌نیدجدالد‌خوام ‌هعا ‌عبدالله‌نیدجدالد‌ادیز‌احاعال‌ب .‌1

‌ای ‌قفقاز‌شروا ‌بقا ‌از‌ک ‌شابرا ‌دنزل‌در‌‌661یال‌دحرم‌لیاوا‌در‌ک ‌باشد‌دی ‌به ‌‌گهر‌ید‌نفر‌دو‌با،

 .داری‌ینیمو‌نیالد‌‌شعس‌خوام ‌ب ‌وزارت‌بعد‌و‌داری‌قال‌ب ‌هولاکو‌دیاور
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نمودن به تادبیر   ترتیاب کارهاای      ر خود داند از ایساادگیاعراضی طبیعی   ن رتی کلّی د
 ورتی   احوال بیر نی که به حرکات   ساکنات   گ ااار   کاردار تاوان نماود   خادمت       

که ایشان پسندند جز به قول   عمل به جای نرسد   هار کاه    ملوك   اکابر    د ر چنان
نبود، ا  را ماعاین گشات دل را بار     نصیبگزاری بی  از این باز ماند   خواهد که از این حق

ی به طبن نیاک احااراز     یکار آ ردن   زبان   جوارح را در زندان حرمان بندکردن   دعاگو
جسان به مطالعه مکاوبات   اطناب ساخنان دراز    پرهیز نماید از مشغولی به ا قات،  احبی

کاه داد تاا چیازی    آهنگ خود، لکن کرم  احبی ا  را گسااب کرد   دلیری داد به فرمانی 
 .(431،‌ص8844الدين‌كاشاني،‌‌‌)افضل« نویسد مشامل بر چند سخن

الدین در برخای از آثاارش     اند، افضلنویسان اشاره کرده  که تذکره  چنان  در عین حال آن
 .   احبان ثر ت   قدرت را از نااهلان شامرده اسات   به دیده نقد نگریساهر زگار خود را 
 .(704)همان،‌ص

 جان خاوردن    چه حا لست جز   ضلف   از
 

 افسااو  کااه فضاال ناااوان خااوردن  
 

 پاره چو در دست سگانست امر ز  نان
 

 توان ناان خاوردن    از دست سگان نمی 
 

الادین    افضال  ،شودنیز اسا اده می ساز‌و‌پیرايه‌شاهان‌پر‌مايهکه از آخر رساله   چنان  آن

قی دانساه   آنها را بنده شاهوت   عقال   حاکمان   پادشاهان زمان خود را فاقد   ات حقی
آنان را مغلوب غضب   آنها را اسایر حارص   شاره   خشام   غافال از داناش   مکاارم        

راه نباود    به تعبیر  یلیام چیایک بی پس. (843-841)همان،‌ص اخلاقی معرفی کرده است

،‌8873یشک،‌‌)چیت که حاکم  قت مدتی ا  را به اتهام در غین، سحر   جاد  به زندان افکند

 .(15-83،‌ص‌8818.‌محیط‌طباطبايي،‌080،‌ص‌8884.‌بیضايي،57ص

بودن خاود    الدین در مجموعه مصن ات آمده که  ی در آن به زندانی  ای از افضلقصیده
منصب  قت درخواست کرده تاا اساباب     گری اشاره کرده   از  احببه اتهام سحر   جاد 

 (6661. بیضایی، 166، ص6611، الدین  )افضل آزادی ا  را فراهم سازد

 ضمیر پاك مرا در ره یقین   خارد 
 

 داراسااات در نشااایب   فاااراز  مشاااعله 
 

 خاادای عز جاال در یقااین ماان اعجاااز  حاجام چو نهاد   چه جاد      تنبل     رنگ  ه ب
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 کجا بسحر   فسون همام فر د آیاد 
 

 کجا بود کاه شاکار ملاخ کناد شاهباز      
 

 در غ  های با آن کس که مرا کرد نسب  هر
 

 است اگر غمّااز  م سد ر ی ا گذاشام ز 
 

 اگرچه دیدم   بینم کانم فراماوش بااز     بار هزاران   نم   فعل چنین خلق     که قول
 

 تو ای سااوده ایاام، پشات ملات   دیان     
 

 جمال د لت   دین، م خار زماناه ایااز    
 

  ی پارداز کار   هخلاص بنده بجوی   ب   کرم لط    ز ر ی معدلت   راسای  
 

اند  قای که هولاکوخان از اسایصال اسماعیلیه فارغ گشت نویسان گ اه  بعضی از تذکره
  بلاد ایران مورد تاخت   تاز لشاکریان ا  قارار گرفات، خواجاه ا  را باه احاارام حضاور        

.‌181،‌ص8843)مدرس‌تبريشزی،‌‌ الدین کاشانی از تهاجم   خرابی کاشان باز داشت  افضل

احوال‌و‌آثار‌خواجه‌به اعاقاد محمدتقی رضوی م ل  کااب  .(10،‌ص‌8843آذر‌بیگدلي،

لاکو لشاکر مغاول بار تماام     و  چون پیش از هاین مطلب نادرست است نصیرالدين‌طوسي

  ا  جاز باا اساماعیلیه جناگ نکارده تاا خواجاه نصایرالدین یاا           ایران سیطره یافاه باود 
 .(141،‌ص8874)مدرس‌رضوی،‌ الدین مانن تهاجم ا  به کاشان شده باشند  افضل

هاای  الدین با حاکماان   عر اه    تعامل افضل دربارةدیگری  ، مطلبِها  جز این گزارش

ساا     الادین کاشاانی در رسااله      های مطرح افضلهر چند دیدگاه  سیاسی حاکم نداریم

های ا    آسایب پادشاه آرمانی     ات   خصلتپرداخان  ی به    پیرایه شاهان پرمایه

منصابان    ا  یکی از  احب به راهکارهای عملی سیاسی گوشزدشناسی فرمانر ایان زمانه   
نیاز از دانسان رفاار عملی ا  در عر ه ای که به ا  نوشاه تا حدی ما را بیحکومای در نامه

 .(433-431و‌‌884-18ص،‌ص8844الدين‌كاشاني،‌‌‌)افضل نمایدسیاسی می

 آثار و متون فلسفی 

 یاژه قارآن کاریم   احادیاب         هین کاشانی با الهام از منابن   نصوص دینی بالد  افضل
سنت اسلامی به مطالعه دقیق آثار   ماون فلس ی، عرفانی   ادبی ماقدم   موجود پرداخت 

 ،شاناخت ساینا را مای    در همه این علوم تبحر کامل یافت. ا  منطق  وری فارابی   ابان 
های فلس ی آشنایی داشات.  تنها در منطق بلکه در تمامی شاخه  نهسینا  یژه با تعالیم ابن  هب
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المعرفه )عرفان   تصوف(   غزالی  قوف کامل داشت   برخی از آثار   ماون   بر آثار مشایخ

 . . . .( ةالحي ا   و ينب ع   ةالتفاح  فلس ی یونان را خوانده   به فارسی ترجماه کارده باود )   

مطالعااتی آثاار   مااون ارزشامندی را در زمیناه فلسا ه،       درنایجه  ی با اتکا به این منابن 
توان به موارد زیر عرفان   ادبیات به زبان فارسی به تحریر در آ رده بود که از آن جمله می

 اشاره کرد:
شناسی فلس ی است که مراتب کمال انسان را بیان ای در انسان: رسالهالکمال  مدارج .1
 .(7ین،‌ص)افضل‌الدين‌كاشاني،‌پیش کندمی

شود، این رسااله در خودشناسای   که از مقدمه آن اسا اده می  چنان  : آنراه انجام نامه .5
 .(55)همان،‌ص است

چاه    : این رساله تنها یک آیینه شااهی ماعاارف نیسات   ساز   پیرایه شاهان پرمایه .9
کناد.  مای تنها پادشاه کامل را کاه ن اس کامال را نیاز ترسایم        الدین در آن نه  اینکه افضل

مباحب این رساله در یک مقدمه، سه گ اار   یک خاتماه ساامان یافااه اسات. م لا  در      
هاست   خصایص همه موجودات دیگار را در خاود    الاترین آفریده پادشاهگوید: مقدمه می

تارین   دارد   گ اار برترین قوای ا ست. سودمندترین گ اار هام آن اسات کاه باه شاری      
ی نام پادشاه امعن ةن   فرمانر ایان برسد. گ اار ا ل این رساله درباریعنی پادشاها ،ها انسان

  ا ناف پادشاهان موجودات جهان )پادشاهی ن س بر چهار مزاج پادشاهی خرد بر ن س   
کند. گ اار د م نیز در باب بیان کار مردم   پادشااهی ا   پادشاهی خدا ند بر خرد( بحب می
 باشد. گ ااار ساوم  تا پادشاهی بر دیگر مردمان یابد، می   برشمردن آن چیزها که  ی بیابد

کار پادشاه پر ردن است   پر ردن، رسانیدن مساعدان به کماال   پردازد که  به این بحب می
های رسیدن ساخان آسیب  ساخان اسباب   ول به کمال   د ر  است که از د  طریق فراهم

کلای    ادشاهان   فرمانر ایان عصر ا  بهگوید: پدر خاتمه می م ل  .شودبه کمال حا ل می
لکان اگار آن را راهنماای عمال       کنندمخال  با آنچه در این رساله ترسیم شد زندگی می

و‌‌15)همان،‌صص نگرانی در این جهان   جهان پسین برهند  توانند از دلخویش سازند می

 .(847و‌‌840

ای مقاله ةبیان کرده، این اثر ترجم که م ل  در آغاز این رساله  چنان  : آنرساله ت احه .2
ارساطو  میان گذاشت.  شاگردانش در یارا  از ارسطو به نام ت احه است که به  قت  فات آن

در این مذاکره به بیان فضیلت حکمت   آگاهی، ماهیت ن س، تزکیه ن س   برخورداری از 
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 .(888)همان،‌ص فضایل اخلاقی پرداخاه است.

، اسات الدین در فلسا ه    ترین شرح افضلکه بلندترین   کامل : این رسالهنامه  عرد .1
 .(858)همان،‌ص مجموعه کاملی از تمام موضوعات مرتبط با کمال ن س است

الدین است   در آن پس از   ترین رساله افضل: به تعبیر هانری کربن بدیننامه  جا دان .0
 کناد انجام در آسمان بحب مای  بحب از معرفت ن س از آغاز   انجام امور به عنوان آغاز  

های اساادلالی  الدین هدف از نگارش این رساله را نه بحب  افضل. (057،‌ص8811)كربن،‌

 .(153،‌ص8844الدين‌كاشاني،‌‌‌)افضل   برهانی بلکه آموزش   تعلیم دانساه است

: این رساله ترجمه فصل ا ل از سیزده فصل از سخنان هرمس الهرامسه الحياة  ینبوع .1

. باه گ ااه  یلیاام    (888)همشان،‌ص‌ ( در معاتبت   نصیحت ن اس اسات  )ادریس نبی

چیایک مان عربی این رساله که به هرمس   گاهی به افلاطون یا ارسطو نسبت داده شده 

الن س   زجرالن س است. این کااب به گ اه ا  سیزده فصل اسات کاه   معادلةنام  هب ،است

 .(8873)چیتیک،‌ دباشبه ن س می ییهر یک شامل هشدارها

: این رساله ترجمه رسااله عربای دربااره حیاوان ارساطو      رساله ن س ارسطو طالیس .1
اناد. مقالات   رد گ اار کسانی است که به جسمانیت ن س قائال  ةاست. مقالت ا ل آن دربار

د م به تبیین   تو ی  ن س حسی   مقالت سوم به تو ی    ت ن اس گویاا پرداخااه    
 .(813ص‌،8844اشاني،‌الدين‌ك‌‌)افضل است

: این رساله نیز ترجمه مخاصری است که ارساطوی حکایم   مخاصری در حال ن س .3
)همشان،‌‌ تألی  کارده اسات   (تجرد، بساطت، جا دانگی   قوه شناخت)  ات ن س  دربارة

 .(048ص

الادین در زمیناه ت کار      : د مین اثر بلند افضال رساله در علم   نطق )منهاج مبین( .11
 معنای دقیق ارسطویی است.  منطقی در 

م ل  گ اااری در مباادی موجاودات     ة: این رساله به گ امبادی موجودات ن سانی .11
اقساام   درباارة که آن را معلومات   مدرکات خوانند. این رساله در پنج فصال   است ن سانی

 .(587)همان،‌ص کندمقولات دهگانه ... بحب می   اقسام معانی کلی ،موجودات

این رساله گ ااری درباره شناخان   آگااهی بار    از بطلان ن س در پناه خرد: ایمنی .15
 شود. که از طریق خرد حا ل میاست حقیقت ن س 
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: این رساله درباره موضوعاتی چون طلب بقاای عقلانای،   تقریرات   فصول مقطعه .19
عاقلاه،   شناخت اعمال خیر، ایمنی از فنا، دانایی به ذات،  حدت علم   عاالم، بقاای ن اس   

هاا، بیاان تنااهی اجساام، ا  ااف ا اناف ماردم،        هسای أ جود کلی، ذات   حقیقت مبد
 .        (488)همان،‌صاست جوهرنبودن عقل   پیوسان  جود جسمانی به  جود ر حانی 

 ها:ها   جواب پرسشنامه .12
الدین محمود دز اکوش، یکای از یااران     های  در سعید شمسپاسخ به پرسش .12ا 1
   خرد فعلیت تاام دانساان اسات   داناا      اقن که الدین   ارائه توضیحاتی درباره این  افضل

 دانش   دانساه یگانگی دارند.  
منصابان    عبیدالله که ظااهراً یکای از  ااحب     پاسخ به نامه مجدالدین محمدبن .12ا 5

د سخن کاه  الدین خواساه بود تا چیزی بنویسد مشامل بر چن  از افضل  حکومای بوده است
در دیباچه سخن   مبادی کاابات   مخاطبات   رسایل لایق   شایساه باود. اگار مطالاب    

 منظوماه کااملی از   ،قارار بادهیم   پار مایاه   ساز   پیرایه شااهان این نامه را در کنار رساله 
گیرد.  ی در این ناماه پاس از بررسای ماهیات     الدین شکل می  سیاسی افضل های هدیدگا

پردازد که انساان تنهاا باا    نوان میوه درخت طبیعت انسان به این نکاه میزبان انسان به ع
هاای  ها   شااخه تواند معنای زبان را کاملاً دریافت کند. برگدانسان معنای ن س خود می
ریشاه آن درخات   یاباد کاه      قای تحقق میهای اجاماعی ا  این درخت ا هنرها   مهارت 

خیاری در آن  برد. جهان طبیعات کاه پنادار   بای    )ن س( را در ژرفای آب پنهان خرد فر  
قارار دارد. بناابراین ا     ،در تضاد آشکار با جهان ن سانی که سراسر آگهی است ،حاکم است

خود همیشه د می )جهان ن سانی( را بار ا لای )جهاان     )مجددالدین( باید در سمت رسمیِ
 .(831ص‌‌)همان، طبیعت( برگزیند

ساعید شامس الادین دز اکاوش   بحاب پیراماون       های  در پاسخ به پرسش .12ا 9
هاای رایاج   دیادگاه  باه نیکبخای   شقا ت   توضیحاتی پیرامون ماهیت خرد   اناقااداتی  

 درباره ن س. 
 آبادی.  الدین محمد نوشنامه تسلیت به تاج .12ا  2
 الدین هراسکانی.  های مناجبپاسخ به پرسش .12ا 1

در موضاوعات فلسا ه سیاسای     ی  ی، آراانیافضال کاشا  از میان مجموع آثار فلس ی 
، ناماه   عارد ، سااز   پیرایاه شااهان پرمایاه    ، ره انجام ناماه ، الکمال مدارجبیشار در رساله 

   نامه ا  به مجدالدین محمد   میان برخی از ابیات   رباعیات ا  آمده است.   نامهجا دان
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  سیاسی ورزی  انديشه

سیاسای   نظام    رشناخت ماهیت اما » برایش سیاسی علمای شیعه به مثابه تلا ت کر
قاعدتاً در چارچوب معرفای برخاساه از فرهنگ   بینش اسلامی  «  درست اخلاقیسیاسی 

سیاسای   ت کربنابراین برای بازبینی   شناخت   در شرایط خاص تاریخی شکل گرفاه است
ساای  ترتیاب باه بررسای نظاام معرفاای آناان از جهاان ه         بایاد باه   یعصرهر در  ایشان

شناسی(، سیاست مدن، ضر رت حیات مدنی، ریاست   شناسی(، حیات انسانی )انسان  )هسای
 های آن برردازیم.  های سیاسی، نظام سیاسی مطلوب    یژگیمدنیه، انواع نظام

 شناسیهستی. 1

الوجاود   در هساای خاود      در سنت فلاس ه مسلمان، جهان   هرچه در آن است ممکن
نخساین   علت تامه  أالعلل   مبد  خدا ند ماعال علت باشد  معاقدند  می ودالوج  نیازمند  اجب

از خود موجود است   حاجت به علت ندارد  هماه هساای      ها   هسای است    همه پدیده
الوجود دریافات      کل نظام هسای  جود خود را از خدا ند یکاا    اجب جهان بد  نیازمندند

.‌81،‌ص‌8817.‌همو،‌53،‌ص‌8834خواجه‌نصیرالدين‌طوسي،) یابند    خلقت می کنند  می

ا لاین   . پاس (811و‌‌84،‌صشص‌‌8811.‌علامه‌حلشي،‌‌17و‌‌87،‌صص8844الدين،‌‌‌افضل

شناسی فلاس ه مسلمان، اعاقاد آنهاا باه مخلوقیات هماه نظاام هساای           ا ل در هسای
 خالقیت خدا ند ماعال است.  

شاود، چگاونگی  اد ر یاا خلقات      مای مطرح  آنانشناسی ا ل دیگری که در هسای
مجموع هساای چهاار مرتباه     آنهاالوجود است. به اعاقاد   ممکنات از مبدأ نخساین    اجب

مرتبه سوم به عالم ن و   ،باری تعالی، مرتبه د م به عالم عقولبه ا ل  ةمرتب  کندپیدا می
 .(115،‌ص8810.‌شکوری،‌13،‌ص8818)نصر،‌   مرتبه چهارم به عالم طبیعت تعلق دارد

سما ی )لاهاوت(    تر عالم هسای از منظر ایشان به عالم ارضی )ناسوت( به اعاباری کلی
  در ارتباط با نظم   اند   در عالم ارضی فاقد کمال نهایی   بال عل موجودات شود.تقسیم می

 .(10،‌ص‌8817)يوسفي‌راد،‌ کنندکمالات بال عل عالم سما ی خود را کامل می

ناد: یکای   ا  موجودات عام د  نوع»نویسد: می در اشاره به این ا لن کاشانی الدی  افضل
 .ا ل خود پاینده بُاوَد ه ا ل   دیگری فرع   هر ا لی نگاهدار فرع خود بُوَد   هر فرعی ب

باودن   چاون     بودن   فارع      جود موجودات عالم بدین د    ت د   جود شد، اعنی ا ل
ا ل   فرع هسای، دؤی باطل گردد   هین مخال  نبود در   ت   ه]به[ هسای نگریم نه ب

سات  ا فر غ هویات حاق   ،هسای   هسای مطلق که  جود ا ل را    جود فرع را عامّست
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سات    ا   انجاام ش را ازل خوانناد   بای  ا  آغاازی تبارك   تعالی   آن را آغااز نیسات   بای   
الشدين‌‌‌‌)افضل «ت نام دهر گویندش را ابد گویند   مدّتش را که مقدار هسای اسا  انجامی  بی

 .(87-81و‌صص‌17-11،‌صص8844كاشاني،‌

مراتب هسای   چگونگی خلقت عوالم مخال  هسای    د ر آنها از    ی درباره سلسله
بعضی از علمای باساان آن  .  هسای مطلق که فر غ هویّت است»نویسد: الوجود می   اجب

کل   بعضی طبیعت ا لی   گوهران عاالم کاه    اند   بعضی عقلنام عقل ا ل خواندهه را ب
اند   گوهران عنصری   جنبانندة گوهران آسمانی را علما ن اس  اند گوهران آسمانیجنبنده
اند   جنبش سرهر را شوقی   ارادی خوانند نه طبعی   جنبش گوهران عنصاری را،  خوانده

آنچه سوی مکان یاا  آنچه سوی مکان ا لی آن گوهران بود یا سوی  ی، طبعی خوانند   
هاا   گاوهران   حال غریب بود قهری   قصری خوانند ...   عدد م اردات   ا اول هساای   

سات  ا طبیعات  ،اناد آید   پادشاه گوهران عنصری که آب   خاك   باد   آتش عنصری سر
مرتبه از دیگر پادشاهان فر تر است.   ه دارد   بخا یاش نگه میه که هسای هر یک را ب

کاه   طبن آرمیده   سااکن باشاند   چاون   ه ست   گوهران عنصری با ادشاهن س بر طبن پ
اناها از جنبش گوهران آسمانی بود   جنبش گاوهران آسامانی از   ه بجنبند جنبش ایشان ب

انجامی معیّن   سرهر را انجاام  ه از آغازی معیّن ب ،ن س است   جنبش عنا ر ماناهی بود
ی را ن س خوانناد   ن اس   یوهران   اجرام سماهر جنبشی با آغاز دیگری پیوندد.   طبن گ

سات   عقال بار ن اس     ا ی   ن س خلی ه عقال ا ّل یست بر اجرام   گوهران سماا پادشاه
سات   هویات   ا ست   نسبت پادشاهی عقل بر ن س نسبت پادشاهی ن س بر طبنا پادشاه

 .(517-515و‌‌34-11)پیشین،‌صص «ستا مبدع   دارای عقل یحق جل   عل

  از عقل تا گاوهران عنصاری   »نویسد: ره به قو  نز لی    عودی نیز می ی در اشا
که  از مراتب مبدأ  جود شمرند   مزاج معدنی تا گوهر انسانی معاد  جود خوانند   همچنان

ه کاهاد، تاا عقال با    مرتبه عقل   ن س   آسمان   عنا ری مای  مراتب پادشاهی در چهار
جسم آسمان   آسامان برتار از عنا ار، بااز مرتباه      مرتبه برتر از ن س بود   ن س برتر از 

مرکب از عنا ر افز نی گیرد از مرتبه عنا ر ...   مرتبه نبات از معدن برتر بود ...   مرتباه  
ی   خرد که فار غ عقال   یگویاه جانور از نبات برتر بود ...   مرتبه مردم از مرتبه جانوری ب

ای نباشاد کاه مرتباه از    الی   تقدّ  مرتباه ست افز نی دارد.   پادشاهی خدای را تعا ا ّل
ها از  ی   بازگشان سوی  ی خیزد تا هر موجودی را از نزدیکای      آمدن هسایه قیا  ب

تر مرتبة  جود  ی بلندتر   هر چاه د رتار     آنچه نزدیک  د ری  ی ]مرتبه[ پیدا همی شود
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ن موجاودی را مرتباه   اش فر تر، چون  جود ماغیرات   فاسدات.   در مبدأ هیرتبت هسای
عقل ا ل نیست   در معاد هین موجودی را درجه مردم نیست   شرف   علو رتبت هار د   

حق تعالی   تقاد  خاسات.   عقال ا ل خلی اه اسات خادای تعاالی را در        ه را از قرب ب
 «مراتب فر د  ی تا چهاارم مرتباه کاه عنا ارند    ه رسانیدن هسای که تابش نور ا ست ب

 .(81-87و‌‌848-‌853و‌‌‌18و‌38)همان،‌صص

  ماردم  »گویاد:  الدین نیز به اساعداد اتصال انسان به عقل فعال اشاره کرده مای   افضل
مرتبه مرتبه همی ساااند  ه ای است خدای را تعالی   تقد  که هسای موجودات را بخلی ه

 .(37-34و‌‌38)همان،‌صص «خدای باز گردند همهه تا ب

شناسانه مبانی بر توحید، خالقیات   ربوبیات     ای هسایترین نایجه این مبنا لین   مهم
خدا ند آن است که از منظر ایشان خدا ند هم خالق هسای   نظام آفارینش اسات   هام    

گذاری   تشرین نیز در اخایاار  کننده آن. پذیرش این ا ل مسالزم آن است که قانون  تدبیر
 .(‌81-87،‌ص‌8871ای،‌‌‌امنه)خ ا  باشد   همگان ملزم به تبعیت از قانون خدا باشند

گرفات،  شناسی در زمینه ت کار سیاسای   توان از این نوع هسایای که مید مین نایجه
تارین ناوع نظاماات   تادابیر     حاکم بر نظام هسای   تدبیر خدا ند کامل نظمِاین است که 
ها با سیر  عودی   اتصال به عقل دهم   عقل فعاال قادرناد بهاارین ناوع     است   انسان

 نظم   تدبیر را در جهان سیاسی خود برقرار سازند.  
شناسی آن است که عالم هسای از حیب شأنیت سومین نکاه مسا اد از این نوع هسای

 جودی دارای مراتب ضع    قوت یا نقصان   کمال   یا قوه   فعل است. انسان از میاان  
را در ر ی زماین  موجودات عالم هسای تنها موجودی است که شأنیت خلافات خدا نادی   

 دارد   تنها ا ست که هسای موجودات را به مرتبه مرتبه همی سااند تا به خادا بااز گاردد   
 .(38،‌ص8844الدين‌كاشاني،‌‌‌)افضل

 شناسیانسان .2

 انساان عنصارِ   گیری فلس ه سیاسی، م ر ضات فلاس ه درباره سرشات  از ابادای شکل
ی چاون  های  س الوده است. پاسخ فلاس ه به کننده در ماهیت فلس ه سیاسی ایشان ب  تعیین

آیا انسان طبعاً موجودی مدنی است یا غیار   ،گراآیا انسان طبعاً موجودی فردگراست یا جمن
آیاا   ،آیا انسان طبعاً موجودی عقلانی   آزاد است یا موجودی غیرعقلانای   مجباور   ،مدنی

ضار رت   درباارة ایجی در ت کر آناان  قاعدتاً نا ،ناپذیر  پذیر است یا کمالانسان اساساً کمال
هاا   کارکردهاای   های سیاسی   نظام سیاسی مطلوب    یژگای زندگی مدنی   انواع نظام
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 آ رد.   جود میه آن ب
تار    م صال معا ار ا   شناسای از هماه فلاسا ه    الدین کاشانی در انساان   بحب افضل

 ،کماال مدارج ای خود از جمله هاست   ا  در اکثر رساله   مبانی بر مبانی اخلاقی  تر دقیق
ن س  دربارةمبادی موجودات ن سانی    نامه  جا دان ،نامه  عرد ،ساز   پیرایه ،ره انجام نامه

پذیری ن س انسان   ابزارهای رسیدن به کمال   موانان آن، عقال   قوای آن، کمال ،انسانی
 انسان، اسباب برتری انسان بر دیگر موجودات   ... بحب کرده است.  
شد، تلاش کارده تاا    ی در شرایط تاریخی که با هرگونه اسادلال فلس ی مخال ت می

مباحاب خاود را بار ن اس      با پرهیز از مناقشات موجود در میان مخال ان   موافقان فلس ه،
درنایجه ا  موجودات را به کلی )یافاه(   جز ی )بوده( تقسیم کارده     انسان مامرکز سازد.

اناد      ن ساانی   موجاودات جاز ی باوده    اناد   عقلای یافاه به  معاقد است موجودات کلی
شاوند.  ی در اداماه اقساام موجاودات     غیرن سانی که به قوت حسّ یا خیال دریافات مای  

ا ل عالم است   ا ل   فرع ،اندگوید: موجودات جز ی د  گونهشمرد   می میجز ی را بر
دات خواهیم کاه اباادای آن فلاک    آن موجو   فرع ماولدات  ی.   ما به ل ظ عالم مجموعِ

های این مجموع اسات از  اقصی است   اناهای آن جرم زمین، با هر آنچه از احوال   قوت
افلاك   انجم   آنچه محرّك آن است   از عنا ار چهارگاناه   طبااین ایشاان. اماا فارع       

گون   گونه ها از گیاه   اشجارچون انواع   ا ناف معادن   فنون رسنانی ،اند عالمماولدات 
 (.44-‌53،‌ص‌8844)افضل‌الدين،‌ جانور که به حس توان یافت یا به خیال

در جای دیگر ا  موجودات عالم هسای را به م ردات )مجردات(   مرکبات تقسیم کرده 
  م ردات را شامل ثوابت )عقل(   ماحرکات )ن س   گوهران عنصر(   مرکبات را شاامل  

 (.34-11)همان،‌ص‌ ،   انسانی دانساه استگوهران معدنی، نباتی، حیوانی

به اعاقاد ا  انسان   ن س انسانی جز  ماولدات  ،آیدکه از تقسیمات فوق بر می چنان آن
شدن جایگااه انساان در میاان ایان مرکباات باه          مرکبات عالم هسای است. برای ر شن

اناد: یکای از   کنیم. ماولادات   مرکباات عاالم بار چهارگوناه     توضیحات خود ا  بسنده می
پیوسان ایشان بود تا یک چیاز شاوند   آن را ناام گاوهر      آمیخان گوهران عنصری   باهم

هاای جنباننادة   چون آهن   ر ی ...   چون گوهران عنصری با قاوتی از قاوت   ،معدنی بود
ر حانی که قوت گوهران آسمانی است، با هم پیوندد   یکی شود آن را گوهر نباتی خوانند 

ن گوهران عنصری   قاوت محرکّاه نبااتی، قاوت شاوقی   ارادی کاه اثار            چون به ای
خا یت ن س است، پیوندند   یکی شوند، آن را جانور خوانند   چون با این جمله اثاری از  
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و‌‌34-13)همشان،‌ص‌‌ خوانناد  آثار عقل ا ل نیز پیوندد   یکی شوند، آن را مردم )انساان( 

184.) 

چون ن اس انساان   »گوید: تو ی  ن س انسانی میالدین کاشانی در  پس از آن افضل
یم بد  ا ل   حقیقت   ذات مردم خواهیم که مردم بدان مردم بُوَد، چه ماردم ناه باه    یگو

جسمانی... مردم است... بلکه نام مردم بر این جانور بدان نهاده شود که اگار  هیئت شکل   
تا ا  به حدّ ممکن ماردم رساد،    مدد پر رش از ا  باز نگسلد   گزند آسیب   آفات بر  نیاید

های درسات    هایی حقیقی نه حسی   خیالی نماید، چون اندیشهها   خصلتاز اثر فضیلت
های پوشیده   یاافان چیزهاا بار    بینش راست   دانش یقین   گ اار  دق   نمودن دانش

یان  که هساند   رسیدن بدانچه چیزهاا را باد  تاوان یافات   امثاال ا      آنچه هساند   چنان
 .(84-3)همان،‌ص‌ «فضایل از اخلاق   اعمال    ناین

کردن جایگاه ن س انسان   م هوم ن س انساانی   برشامردن قاوای      ی پس از ر شن
 یه   قاوت حیاات حسای   حیاوانی(    ذجسمانی ا  )از جمله قوت طبیعت جسمانی، قوت غا

  قوی چیازی   گوید: مردم را بیر ن از این ن و  می (840و‌‌135و‌‌85-‌88صص‌)همان،

تر که ن س حسی، حیوانی   ن س ر یاننده   طبیعت جسمانی با همه است از همه گرانمایه
گزاران   رسانندگان آثار ا یند سوی یکادیگر   آن چیاز عقال     خدم   حشم   اعوان فرمان

 .(14)همان،‌ص است که نوری است الهی به خود ر شن   دیگر چیزها به  ی ر شن

چراکاه باه اعاقااد ا  آگااهی         ا  به داشان همین قوه عقل است کمال انسان از نظر
ن س عاقله را  .های عقل است جود عقل است   دیگر موجودات یافت داشان   یافان خود 

الدین د  قوت است: یکی نظری کاه ناامش عقال نظاری      در اشخاص مردم از نظر افضل
که نامش عقال عملای اسات       است   بدان اشخاص دانا   آگاه باشند   دیگر قوت عملی

 در همه اسابابِ  ،نمودن گو گون اشخاص مردم بدین قوت کارهای عقلی کنند، از  ناین 

هاا   از ایان سابب اعماال   افعاال      ها   گساردنیها   پوشیدنیزیسان، از ساخان خورش
مااردم در کارسااازی حیااات خااویش بااه افعااال دیگاار جااانوران نمانااد   عقاال نظااری    

)همشان،‌‌ ه بار ن اس حیاوانی   د( خدای عقل عملی است   عقل عملی فرمانفرمان)فرمانده

 اساطه برخاورداری از قاوای     هبنابراین به اعاقاد کاشانی ن س انسانی با  .(840و‌‌18صص

تواند به  اسطه همین قوت است که میه عقلانی از سایر موجودات ممااز گردیده است   ب
و‌‌03و‌‌84-13ص‌صش‌)همان،‌. ت دست یابددرجه کمال که از نظر ا  آگاهی   دانسان اس
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147-141). 

یافان باه داناش      ها در برخورداری از این قوت   درنایجه دست ی به نابرابری انسان
جساد باا هام    هیئت اشخاص مردم که همه به »اشاره کرده   معاقد است که  نیز شناخت

 تارین م ندارناد   خردمناد  لیکن از پیوند خرد ا لی   از پیوند ن س ا ّل نصیب تماا ... مانند
ی یمردم عامّه را از پیوند عقل ا ّل آن مایه بود که قیا   ی با فر غ عقال قیاا  ر شانا    

 .(38)همان،‌ص‌ «شب بود با نور خورشید تابان

بنابراین به اعاقاد ایشان تنها کسانی که از کمالات مادی   معنوی برخوردارند   هماه  
اند   باه  عادال دارند   به درجه پیوند با ن س ا ل رسیدههای حسّی   نهانی را به اخا یّت

به درجه کامال آگااهی      ،اندتمام گردیدهمعنا تعبیر کاشانی در خا یت مردمی به ظاهر   
بااره   یابناد. ا  درایان  یابند   دیگران هم به  اساطه ایشاان آگااهی مای    شناخت دست می

 اجب گردد   چاون هناوز در مرتباه     بودن   چون خصال همه با هم آیند مردم»گوید:  می
سزا ار باشد تدبیر    ، اجب مردم بوده بودن ممکن باشد.   چون مردم ب اساعداد باشد مردم
که گ اه شاد، باه تادبیر شاریعای        ها را که فر د انسانیت باشد، چنانکارسازی همه قوت

نی مملکت خود در مرتبه خویش فزاید شایساگی فز چندان که سیاسای   طبّی   خلقی   
بلکه بر ماردم نیاز   نسابت     ،نه بر ن س حیوانی   نباتی ،یابد که سزا ار پادشاهی گرددمی

مرتبه  ی با مردم تمام، نسبت مردم تمام بود با مردم ناتمام   نسبت مردم ناتمام با بهاایم  
   سباع   طیور    حوش   قیا  بهایم   سباع   طیور    حوش با درخت   گیاه   قیاا  
درخت   گیاه با آهن   ر ی   دیگر گوهران معدنی   قیا  گاوهران مرکاب باا گاوهران     

 .(37)همان،‌ص‌ «عنصری

مکاارم    »نویساد:    مای شاود   میشناخای  ارد عر ه سیاسی   ی با این مبنای انسان
آداب پادشاه در قوت    جود فز ن از مکارم   آداب ]سایرین[ باشد، چاه هنار در دیگاران    

  پادشاه هنرمند بود   دیگران را چون خود هنرمناد   هت دارد که خود هنرمند بودچندان قوّ
 .)همان( «کند

گذشاه به طبن مدنی انسان نیز اشااره   ةاز سوی دیگر  ی در ادامه سنت فلس ی فلاس 
اشخاص نوع مردم به قیاا  باا اشاخاص اناواع دیگار باه یکادیگر        »گوید:   میکند  می

کت   معا نات ایشاان در تربیات اساباب معااش   معااد یکادیگر        نیازمندتر باشند   مشار
سودمندتر از مشارکت دیگران   هر یک را از دیگری یا ری بود در کارهای ارادی   از هنر 

 .(548-541)همان،‌ص‌ «یکدیگر برخورداری یابند
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 شناخای ا  چنین اسانباط کرد که از نظار ا  انساان باه    توان از مبانی انسانبنابراین می
ه   با گردد  میدلیل برخورداری از قوای جسمانی   عقلانی از سایر مخلوقات خدا ند ممااز 

تواند به آگاهی   شناخت از خود   دیگر موجودات   ن س ا ل دست  اسطه این برتری می
بلکه  ،ها از چنین توانی بال عل برخوردار باشند لی این بدان معنا نیست که همه انسان  یابد

یابند   لذا دیگاران بایاد از    ی از ایشان به این درجات کمالی بال عل دسارسی میتنها گر ه
ایشان ماابعت کنند تا به اندازه اساعدادشان به آگااهی برساند. پادشااه از نظار ا  از چناین      

شاود   هام دیگاران را باه آگااهی      ل مییهنری برخوردار است   لذا هم خود به آگاهی نا
ها از میان دیگر موجاودات باه معا نات   مشاارکت     قاد ا  انسانرساند. همچنین به اعا می

هاا  های ساوده    ناین   حرفتهمدیگر بیشار نیازمندند   لذا نیازمند آن هساند که خوی
  دانش   آگاهی را از کسانی که گوهر ایشان به فضایل مذکور آراساه است   قوت ایشان 

از آنجاکاه ا  در شارایط   رساد   به نظار مای   .(548)همان،‌ص‌ بیاموزند ،به فعل شده است

باه جاای    ،مخال  افکار فلس ی مشائی  کلامی شیعه قرار داشاه فرهنگی کاملاً سیاسی  
 سازد. امام(  اژه پادشاه را جایگزین می بحب از انسان کامل)نبی  

 سیاست مدن .3

ی در سنت فکری فلاس ه مسلمان ن س ناطقه انسان از د  نیر ی عقل نظاری   عملا  
مانناد    کناد های تصوری   تصدیقی کمک مای برخوردار است. عقل نظری ا  را در ادراك

رساانند.    حکمت طبیعی، ریاضی   حکمت الهی که جوهر ادراکی انسان را به کماال مای  
 سیله آنها معاش   ه گردد   بز  ناعات   حرف میی اسطه آن حا هعقل عملی که انسان ب

تادبیر منازل   تادبیر مادن.        مانند تادبیر خاود    نمایدبیر میمعاد خود را ساماندهی   تد
 باشد. های عقل عملی میبنابراین به اعاقاد ایشان سیاست مُدن از شاخه

ن س عاقلاه را در اشاخاص ماردم د  قاوت     »نویسد: باره می الدین کاشانی دراین افضل
د   دیگار قاوت   است: یکی نظری، نامش عقل نظری که بدان اشخاص داناا   آگااه باشان   

عملی، نام  ی عقل عملی که اشخاص مردم بدین قوت کارهاای عقلای کنناد، از  اناین     
هااا   هااا   پوشاایدنی در همااه اسااباب زیسااان، از ساااخان خااورش ،گااون نمااودنگونااه

  عقال نظاری   »افزایاد:   ی در بیان رابطه عقل نظری   عقل عملای مای   .«ها گساردنی
ده بار ن اس حیاوانی   جملاه     نا عقال عملای فرما   ای عقل عملی اسات   فرمان ]ده[ خد

 .(18)همان،‌ص‌ «اتباعش

بحب از شناخت گاوهر ن ساانی   کی یات  جاودی   تحدیاد       مهنا عرد ی در رساله 
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از  »گویاد:  الن س دانساه مای های نظری   عملی ن س انسان را موضوع علمافعال   قوت
ی   علم سیاست   شاراین    شعب این علم است: علم ا لاح اخلاق   ریاضت ن و  جز 

 .(187)همان،‌ص‌ «تدبیر کار تعیش   نظام کار زندگی مردم با هم

ای   علاوم آخرتای   نیز علوم را به علوم دنیا ی، علوم اندیشه نامه جا دان ی در رساله 
  دربااره  داناد   می  علوم دنیا ی را شامل د  بخش علم گ اار   علم کردار کند  میتقسیم 

گوید بدان که علم کردار بر چهار بخش آید: یکی از آن بیشارین تعلقش باه  علم کردار می
حرکات اندام   جوارح دارد، چون کارهای پیشاوران از زرگاری   آهنگاری   در دگاری       
آنچه بدان ماند   د م چون نبشان   دبیری   علام حیال    انعت کیمیاا، اگرچاه در آن      

ار تعلق آن نه به اعضا   جوارح بود   سوم تعلّق امّا بیش ،حرکت اعضا   جوارح به کار است
به  لاح کار زندگی مردم دارد با یکدیگر، چون علم سیاسات   عبادات   علم معااملات    
نکاح   طلاق   عااق   هرچه بدان ماند   آن را شریعت خوانند   چهاارم شاناخان خاوی    

های باد  هیز از خصلتنیک   خوی بد مردم است   شناخان راه اکاساب خصال خوب   پر
بنابراین  ی علم سیاست را از اقسام علم  .(148)همان،‌ص‌ «  این را علم فرهنگ خوانند

  معاقد است آ رده کردار  قرار داده   آن را همراه عبادات   معاملات زیرمجموعه شریعت 
پاردازد. در یاک   است سیاست مدن یا علم سیاست به  لاح زندگی مردم با یکادیگر مای  

آنچه را که باه تادبیر تعایّش   مخالطات     »کند: کلام ا  سیاست مدن را چنین تعری  می
)همشان،‌ص‌‌ «علم شریعت   سیاست   علم فرهناگ خوانناد   ،جماعای    ن ی تعلّق دارد

34). 

 اجتماع مدنی .4

در سنت فکاری فلاسا ه مسالمان هیئاای اسات کاه باا         مدن سیاستموضوع ا لی 
هاا در   تارین بحاب  ر  یکی از مهم ازاین  شودهدفی خاص حا ل میبرای راد گردآ ری اف

های سیاسی فلاسا ه مسالمان، پرساش از دیادگاه آناان دربااره ضار رت          بررسی گزاره
هاای  ها   انواع   اقسام اجاماعات مدنی    یژگای خاساگاه زندگی اجاماعی   مدنی انسان

پیرامون الدین کاشانی  افضلامه نوشاه حاضر، دیدگاه . بنابراین در ادباشد هر یک از آنها می
 خوانیبررسای   بااز  را هاای آن  خاساگاه اجاماع مدنی   انواع   اقسام اجاماعات    یژگی

 کنیم.  می

 خاستگاه اجتماع مدني .4ـ1

  خاساگاه اجاماع مدنی انسان در میان فلاسا ه قادیم د  دیادگاه     أمعمولاً درباره منش
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ودناد کاه   ب ه است. گر هی از فلاس ه مانند فلاس ه یونان باسااان معاقاد  کلان  جود داشا
کاردن تاا حاد     زنادگی  به این معنا که مدنیت   گر های   الطبن است انسان موجودی مدنی

یعنی سرشت آدمی به   تشکیل اجاماعی پایدار   تشکیل تمدن، مقاضای طبن انسانی است
انسان باه  »گوید:  باره می ارد. ارسطو درایند ر از محرکه بیر نی گرایش به زندگی جمعی د

 طن حکم طبیعت حیوانی اجاماعی است   آن کس که از ر ی طبن   نه بر اثر تصادف بی
ماند که هاومر در  است، موجودی یا فر تر از آدمی است یا برتر از ا    به همان مردمی می

 .(5،‌ص‌8851)ارسطو،‌ «خانمانقانون   بیقوم   بینکوهش ا  گ اه است بی

مقصود     لیاندگر ه دیگر از فلاس ه ا طلاح مدنی بالطبن را درباره انسان به کار برده
ایشان آن بوده است که انسان از ر ی اضطرار   ناچاری به اجاماع   زنادگی جمعای ر ی   

دادن  های قوای مخال  انسان پاساخ سازی گرایشآ رده است. به اعاقاد آنها تنها راه فعال
 أکنناد. بناابراین منشا   های قوای انسانی آنها را تولید مای نیازهایی است که این گرایشبه 

دیگران طرف آ ردن انسان به همنوعان خود، احسا    امکان تأمین نیازهای خود از  ر ی
اند   اگر آنها تعبیر انسان مدنی ل بودهیای قایهچنین نظربه است. معمولاً فلاس ه اسلامی 

اند مرادشان همین معناسات. آنهاا بارای  جاود   بقاای ناوع انساان        کار برده بالطبن را به
دانند که این نیازها جز از طریق همکاری   تعا ن همنوع خاود  ای را لازم مینیازهای ا لیه

ناه آنکاه ماهیات     ،به اجاماع بودهنیاز بنابراین مراد ایشان از مدنی بالطبن   شودتأمین نمی
  شود. به اعاقاد فلاس ه اسلامی، ساخامان  جاودی انساان تماام      انسان با اجاماع تعری

بلکاه قاوایی    ،برد کمال آفریده نشده   در عین حال در ضع    قوه مح  هم به سر نمی
شادن قارار    کند   انسان را دایم در مسیر رسیدن به تام   کامال دارد که دایم تولید نیاز می

چناین نیازهاایی را   به ایان دارد کاه   اجمالی چنین انسانی درك فطری   معرفت   دهدمی
 .(845،‌ص‌8817راد،‌‌)يوسفيتواند برآ رده سازد تنهایی نمی به

 ،ی قادر به تأمین معیشت خاود نیسات  یتنها ابوعلی سینا ضمن اعاقاد به اینکه انسان به
 اش با همنوعان خاود بر این نکاه تأکید داشاه که انسان باید برای تأمین نیازهای ضر ری

شود کاه  مشارکت داشاه باشد تا به رفن نیازهای یکدیگر بر آیند   این هنگامی حا ل می
)ابشوعلي‌‌ اجاماعی را جهت رفن نیازهای بسیار ماعدد   گوناگون یکادیگر تشاکیل دهناد   

 .(008،‌ص‌8040سینا،‌

اشخاص نوع مردم به قیا  باا اشاخاص   »گوید: باره می درایننیز الدین کاشانی  افضل
تر باشند   مشارکت   معا نت ایشان در ترتیب اسباب معااش  یکدیگر نیازمنده دیگر بانواع 
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تر از مشارکت دیگران.   هر یک از دیگری یا ری بود در کارهاای    معاد یکدیگر سودمند
از بعضی هنرها که خا ّه نوع مردم را بود، ناه از   ،ارادی   از هنر یکدیگر برخورداری یابند

با انواع دیگر انباز باشند، چون خوبی   زشای   فز نی قاوت   تماامی    هر هنری که در آن
کاه   آفرینش، چه آن کس که کم از دیگری بُود در این فضایل ناواناد ایان هنرهاا را از آن   

ی ناواناد گرفات، بلکاه    یدارد بخواسان   زشت از خاوب   نااتوان از تواناا خاوبی   تواناا     
چون خوبی ،صال که خا ه مردم باشد تواند بودبرخورداری از هر یک از دیگر در بعضی خ

هاا  ها   حرفتی   همچنین  نعتیهای ساوده ایشان، چون حلم   جود   دلیری   شکیبا
)افضل‌ «که به یاری خرد موجود شود   دانش   آگاهی از حقایق که از هنرهای نهانی بُوَد

 (548-541،‌ص‌8844الدين،‌كاشاني،‌

 اجتماعات مدني. 2-4

ی قادر به تاأمین نیازهاای ضار ری    یتنها ها بهفکری فلاس ه مسلمان، انسان در سنت
ساخان آنها به معا نت   مشارکت همنوعاان خاود نیااز     درنایجه برای برآ ردهنیساند  خود 
این اجاماعات مدنی از نظر فلاس ه باه د   نمایند.   به تشکیل اجاماع مدنی اقدام میدارند 

 م شده است.نوع فاضله  غیرفاضله تقسی

 اجتماعات مدني  فاضله الف(

به ضار رت   نیازمنادی انساان باه زنادگی       منهاج‌مبینالدین کاشانی در رساله  افضل

اشخاص نوع مردم به قیاا  باا اشاخاص اناواع      :گویداجاماعی   مدنی اشاره کرده   می
اب معااش    باشند   مشارکت   معا نت ایشان در ترتیب اسبتر میدیگر به یکدیگر نیازمند

مانناد دیگار فلاسا ه     لای ا     (همشان‌) معاد یکدیگر سودمندتر از مشارکت دیگران اسات 

 نررداخاه  غیرفاضله فاضلهبه بندی اجاماعات مدنی یا تو ی  اجاماعات طبقه مسلمان به
ر تمامی ا ول اخلاقای  بهمان است که است. اجاماع مطلوب   مدینه فاضله مورد نظر ا  

 .  از هر گونه نقصان اخلاقی به د ر باشد به کمال برسد   آننسان در اساوار است   ا
در رسااله   از ایان جهات  ی    مدینه فاضله یک نوع بیشار نیست در اندیشة ا بنابراین 

گوید: آگاه باش که کمال مردم یک غایت است کاه در آن کثارت ناواناد     می الکمال مدارج
ردد   آن اقسام را توان شمرد   از مردم هر بود از هین ر ی تا در  قسمت مراتب ممکن گ

که فر د آن غایت ناقص. لکن ناقصان  که بدان غایت رسد تمام   به کمال بود   هر آن آن
را اخالاف بسیار است، چه هر ناقصی را کوشنده است ساوی کماال پساندیده باود   هار      
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)همشان،‌ص‌‌ دیدهکه بر نقصان ایسااده است یا آهنگ فر تری دارد ناشایسات   ناپسان   آن

را از منظر ا  در موارد زیار     اخلاقی فاضله ینههای مدتوان  یژگیبر این اسا  می. (88

 بیان کرد:
مردمان آن با خرد ا لی   ن س ا ل بیشار باشد   نشاانه آن از نظار کاشاانی    پیوند  .1

ودنی این است که اراده مردم آن جامعه موافق اراده ن اس ا ل باشاد   آن خواهناد کاه با     
است   نشان رسیدن   پیوسان مردم یک جامعه با فر غ عقل ا ل آن اسات کاه شاناخت    

 .(30)همان،‌ص‌ یقینی   مبانی بر عقل   خرد بر شناخت حسی   تقلیدی غالب گردد

اعادال بر قوای سبعی   بیهمی   نباتی مردم آن جامعاه حااکم باشاد   هماه ایان       .5
خا یّت هر یک آثار خا ایّت عقال دیگار گشااه        قوای آنها مسخّر   مطین خرد باشد  

ت   میاان باددلی     ئا های غضبی در حدّ اعادال میان تکبّار   دنا پایه رفین برگزیده: قوت
هاای  حمیّاای   همچناین قاوت    ری   بیناباکی   میان سرکشی   مسخرّی   میان کینه

ی اساراف، آزاد  شهوانی میان رغبت حرص   ن رت ناخواست   میان بساگی بخل   گشادگ
نیااز را باه   از بیم   امید، نه در نابوده به امید آ یزنده، نه از بوده به بیم گریزناده   ناه بای   

 نه از نیازمند به بخل بازگیرنده، نه محبوبات گذرنده را محبّ به افراط، ناه   ،دهنده ا اسراف
ل، نه به بد خرسند نه با نیک بدساز از سرکشی   اساقلا ،مکاره ناپاینده را مبغ  به غایت

سود، کردارشاان  کار بی کار هرزه   ن رین زیاناز تقلید   اعایاد. گ اارشان پاك از آفرین بی
به احکام خرد مضبوط، رفاارشان بر جاده  واب   اساقامت مقصور، تن را به قوت ناگزران 

  همادم     پر رنده، جان را به زینت خرد   دانش آراینده، مشااقان جهان معانی را ماونس 
رهر ان را دلیل   دقیق   رسیدگان را یا ر هم قرین، در بلا شکیبا، در راحت سراسدار، باه  

ینه عالم قد ، به یتن بارکش به جان راد   آزاد، به خوی نمودار جهان ملکوت، به گوهر آ
آزار، گ اار برهان   بیان حقایق، به کردار قاانون   قاعادة سانت   شاریعت، امرشاان بای      

 .(05)همان،‌ص «انکارشان بی نهی

چاون اگار     دهای نهانی معنوی افاراد آن از قاوه باه فعلیات در آماده باشا      خا یت .9
خا یت خرد مردم در یک جامعه از قوت به فعل آید، همه قوای حیوانی، نبااتی   طبیعای   
خود را به تدبیر   کارسازی خود به ساامان دارناد   ادب   فرهناگ در آن جامعاه شاکل      

 .(35)همان،‌ص‌ ردگی می

خود   همه موجودات آگاهی یافاه باشند   همچنین به معنای افراد آن به حقیقت    .2
  معناا   جود مطلق که فر غ ربوبیّت است، آگااهی یابناد کاه آگااهی از     معنای حقیقت   
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 جود مطلق نشان پیوسااگی  معنای آید   آگاهی از حقیقت   حقیقت از همین جا پدید می
 .(37-34)همان،‌ص‌ ت، چه اینکه داننده با دانساه پیوساه بود   به  ی رسیده    ول اس

را کاه   یهاای های معنوی    ورتی آنها محصل شده، هماه قاوت  خا یت آن مردم .1
فر د انسانیت اسات باه تادبیر شاریعای   سیاساای   طباّی   خلقای، تادبیر   کارساازی          

 .(37)همان،‌ص‌ نمایند می

کسی است که مکارم   آداب پادشاهی ا  در قوت    جود فز ن  عهده ریاست آن بر .0
کند   از   ات ا  خود هنرمند است   دیگران را نیز چون خود هنرمند می  از دیگران است

 .(848-844)همان،‌ص‌ توانگری، تواضن، شجاعت، خرد   عقلانیت   ... برخوردار است

ه را چنین تو ی  کرده: خا یّت الدین کاشانی   ات کلی مردمان اجاماع فاضل افضل
کاه   یهایمردمی آنها به خواص سبعی   بهیمی فرمانده   ماولی است   از هین ر ی قوت

تابند   کارشان همواره به تر از خرد است، از طاعت فرمان خرد ر ی بر نمیرتبه آنها پایین
های خارد باه   حکم خرد است   خرد بر همه آنها محیط است   آنها را در پیداکردن خوبی

گیرند   همه آنها را به نور خویش رخشان   به   ای خود  اافی   باه ر ح خاود    کار می
 .(85)همان،‌ص‌ سازنددارند   آنها را از زنگ طبیعت پاك   زد ده میزنده می

 ی ا ناف مردمان این جامعه فاضله را از حیب مراتب دساایابی باه کماال باه چهاار      
 دساه تقسیم کرده است:

اند که بهرة آنها از ن س عاقله، قوت عقلی   عملی اسات   قاوت   دساه ا ل کسانی .1
جنبد در اظهار آثاار  خرد کارگرشان مطین قوت خرد بیناست   جسدشان به فرمان عقل می

 ران   کاارگران  ها سامان باشد. پیشاه آنها به عمل    نعت تا کار تعیش مردم بدان عمل
کار   بافنده   د زنده   مانند ایان هماه از امات   لشاکر عقال       کار   آهن از بناکار   چوب

 اند.  عملی
تار از  تر   عملشان لطیا   تر   کارشان شری  اند که بهره آنها تمامدساه د م کسانی .5

بلکاه آثاار     دساه ا ل است. کار آنها نه بر حرکت آلات جسمانی در اعمال مقصاور اسات  
های حیاوانی را بادان آراسااه    برند   خویبه کار میهای حیوانی عقل را در اخلاق   قوت

مانناد زهااد   اهال      اناد دارند   از اخلاق ناقصان ناساوده خود را پاك   پاالوده کارده  می
جویااان    هااای  ااواب   نیکوکاااران   فرهنااگکوشااش   ر ش در کارهااای خیاار   راه

 داند.  خداجویان که کاشانی آنها را در شمار ابرار   اخیار می
دساه سوم کسانی هساند که رتبت خا یت مردمی آنها از رتبت اهال قاوت عقال     .9
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دنبال علم یقینای   بیانش   ه عملی برتر است. آنها ضمن برخورداری از هنر د  گر ه ا ل ب
تر غالب های پایینشوند   فکر   نظرشان بر قوت ها خرسند نمیدرست هساند   به شنیده

اند زناد. علماای ریاضای از    جویند   مای  به آنها برسد می است   فنون علوم را که نامشان
ت عالم   علم عدد   علوم منطقی   علم طبیعات   علام الهای از ایان     ئهندسه   علم هی

 اسطه جسان   اند خان این یقینیات، بازرسان از بند زندان کون   فساد ه اند. آنها بطای ه
 داند. اص   برگزیدگان می  تغیّر   ز ال خواهند. کاشانی اینها را از خو

دساه چهارم از نظر کاشانی کسانی هساند که هم از نظار مقاماات عملای   هام از      .2
اند که ر حشاان باه فار غ    های ذکر شده بالاترند   آنها کسانینظر مقامات نظری از گر ه

ر ح مقد    نور الهی فر زان شده   گوهر شخصی   ذات جز ی آنها به اسایلا   غلبات  
گشان فر غ چراغ ضعی  در آفاااب چشامه   قطاره آب     مثل گم  ر الهی گم گشاه استنو

 .(81-85)همان،‌ص‌ دریا در دریا

 اجتماعات مدني غيرفاضله (ب

برخلاف اجاماع مدنی فاضله که تکثرناپذیر است، اجاماعات غیرفاضله را کاه باطال     
ات مدنی غیرفاضله به ازای ابراین اجاماعبن  (114،‌ص8817)خواجه،‌ شرّند نهایای نیست

 نوع انحرافشان از حق   میزان آن ماعددند. 
تاوان آن را باه   کثرت   اخاالاف ناقصاان کاه گ اایم مای      ةالدین کاشانی دربار افضل

لکن ناقصان را اخالاف بسیار است، چه هر ناقصای  »گوید: اجاماعات انسانی تعمیم داد می
که بر نقصان ایسااده اسات یاا آهناگ     ر آنکه کوشنده است سوی کمال پسندیده بود   ه

ند   اقساام کاه از   ا به اعاقاد ا  ناقصان ناساوده ا ناف .فر تری دارد ناشایست   ناپسندیده
 آن جمله باشد که:

ناه    های مردم آن، انسانی   نباتی   حیوانی سساای دارناد  ای که جمله قوتجامعه .1
وت عقل عملی کارکردی خوب نماید   ناه  ی بصیرت دارد   نه قیقوت عقل نظری اثر بینا

انگیز آنها را تافاه کند    قوت غضب   حمیّت به هنگام دید   شنید حرکات   کلمات خشم
گارفان آرز مناد    ساخان   ج ت نه قوت شهوانی   بهیمی آنها را به توشة خورش   پوشش

 .جاهلیه(ها بسی بر نگذرد )مدینه گرداند   چنین مردم در خا یّت از حدّ رسانی
تر اسات   بیشاارین ا قاتشاان باه     ای که قوت شهوت بهیمی مردمانش قویجامعه .5

شان بر بهایم آن اسات   شود   این مردمان برتریخواب   خورد   ساخان خورش خرج می
 .توانند اندیشه کنند )مدینه خسّت(که اسباب این کارها را می



 

 

 

 

 

 

 

 

121 

اند
در 

ی 
لاق

 اخ
ت

اس
سی

شه
ی

 
ی
شان

 کا
ین

الد
ل 

ض
 اف
ی

ها
 

 

های آنها غالب اسات   آتاش   قوتای که مردمان آن قوت خشمشان بر همه جامعه .9
شود   کارشان کوشش   کشاش اسات   گ اارشاان    خشم آنها به اندك شغبی فر زان می

باشد. آنها تنها در  اورت انساانی   انگیز   اندیشه آنها در آزار   گزند   خراش میخصومت
 .( رزی )مدینه تغلبیه ساخان  سایل عدا ت   کینه ما ا ت از درندگان هساند   فراهم

)سابعی   بهیمای( بار قاوت     شاان   حیاوانی ای که مردمان آن هار د  قاوت   جامعه .2
انسانیاشان فرمانده است   قوت انسانی آنها را مسخّر خوی   طبن خود گرداناده   آنهاا را   

دارند   چنین مردم را اگر ن س بهیمی شهوانی کاارگرتر  به اخلاق بد   اعمال زشت  ا می
موال   ذخایر   شره بر آن   طمن به ماال دیگاران   بخال بار     آز   حرص بر جذب ا ،افاد

  اگار ن اس    گاردد  آنچه خود دارند   فریب   خیانت   چاپلوسی   دزدی از آنها ظاهر مای 
 رز   طلاب   ماطاا ل   کیناه    تر باشد، چنین مردمای ماکبّار   فز نای   سبعی در آنها قوی

گردناد. کاشاانی ایان    جاو مای     تبااهی اند ز  جو، کشنده   کوشنده   ناباك   دشمن سایزه
تباهکاران   اهل ن رین   گمراهان    مردمان را از شمار شیاطین انس بر شمرده   راندگان

  باغیان   طاغیان   سرکشان از فرمان حق   راه  واب   هنجار یقین را از امات   ساراه   
ناان را اهال   آ ی . همچناین  (85-88،‌ص‌8844الدين،‌‌)افضل این شیاطین دانساه است

 ی در  .(84)همشان،‌ص‌‌ ساراهان   ک ّاار نیاز نامیاده اسات     فسق، طای ه سامکاران   بی

هاای   هاای موجاود در مدیناه    بیشار این خصالت  ساز  پیرایه شاهان پر مایهاناهای رساله 
 بیند. میغیرفاضله را در اجاماعات زمان خود 

 رياست اجتماع مدني. 3-4

 ری است   انسان ضر رتاً برای تأمین معاش   معااد  اجاماع مدنی ضر از نظر فلاس ه
گیارد.   شکل میاجاماعات فاضله   غیرفاضله  د  قسم   آ ردخود به زندگی مدنی ر ی می

آیا ضر رت   خاساگاه  جود رئیس در این اجاماع مدنی چیسات  چاه    اما س ال این است
  ات لازم برای ریاسات     نوع ریاست   رهبری مدنی از نظر آنها ماصور است     یژگی

 مدینه چیست 

 خاستگاه رهبري و رياست اجتماع مدني. 1-3-4

باره نیز معیار اخلاقای   ن ساانی انساان را مبناا قارار داده         دراین الدین کاشانی افضل
انسان از همه موجودات عالم برتر است هم در خا یت جسمانی   هام در   معاقد است که

افراد انسانی در این خا یت برابر نیساند   در پیوند با خرد   لی  خا یت معنوی   ر حانی
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  اساساً انسان کامال باه  اورت       (38)همان،‌ص‌ ا لی   ن س ا ّل نصیب تمام ندارند

تر   عزیزتر کسی است که خود تماام باشاد   باواناد    دشواریاب است. از آن دشواریابمعنا 
خویش، کامل   تمام کند. بنابراین به نظر ا  اگر  افراد ناتمام را نیز به اسایلا   غلبه تمامی

خرد آنها از قوت به فعل آمده   همه قوای طبیعی خود  چنین افرادی یافت شوند که خا ه
همشان،‌‌) اند خااه  های خلقی را به تدبیر خارد را به تدبیر   کارسازی خود  اداشاه، فضلیت

سیاست   شریعت شاده باشاند،      قادر به تدبیر تعیش   مخالطت جماعت اعم از (35ص‌

چه اینکاه نسابت     بر آنها سزا ار است که علا ه بر ن س خود بر مردمان نیز پادشاه باشند
چنین افرادی با مردم ناتمام، نسبت مردم تمام با مردم ناتمام   نسبت مردم ناتمام با بهایم 

چاه هنار در دیگاران    باشاد،     ...   مکارم آنها در قوت    جود فز ن از مکارم دیگران می
 لی پادشاه هنرمند باشد   دیگران را چاون خاود    ،چندان قوت دارد که خود هنرمند باشند

 .(37-34)همان،‌ص‌ هنرمند کند

الدین کاشانی  بنابراین ضر رت پادشاه   رئیس در اجاماع مدنی در فلس ه سیاسی افضل
ر  ا  در  ن اسات   ازایان  های ناتمام به کمال   تدبیر تعایش جماعات ایشاا    رساندن انسان

‌)همشان،‌ «ها باود   تماام کنناده ناتماام    هسای ةدارند پادشاه نگه»گوید: تعری  پادشاه می

 .(17ص‌

ا ا فرهنگای   سیاسای     دلیل شرایط فکری هالدین کاشانی ب افضل که پیداست همچنان
نساان  اساساً مباحب فلس ی خود را بار ن اس ا   ،اجاماعی خا ی که در د ران ا  حاکم بود

دلیل حاکمیت گ امان اهل سنت   کلام اشعری   افکار فلس ی غزالی   همامرکز ساخاه   ب
  امام فخررازی   مر جین حکومای   غیرحکومای این گ اماان،  ارد مباحاب کلامای از    

  تنها به ضر رت  جود انسانی کامل کاه  است جمله اثبات فلس ی نبوت   امامت نگردیده 
نصاای  پادشااهی بسانده    بیاان  سازد اکا ا کرده   به ا نیز هنرمند میبا هنر خود دیگران ر

 .  نموده است

 اقسام رياست و رهبري اجتماع مدني. 2-3-4

ریاست رئیس ا ل، ریاسات  )فارابی م سس فلس ه سیاسی مسلمانان از پنج نوع ریاست 
ل بحب کرده باود. رئایس ا    (مماثل، ریاست سنت، ریاست رؤسای سنت   ریاست افاضل

تر است.  ی کاه  کسی است که در حکمت نظری   عملی از همه افراد اجاماع مدنی کامل
خدا ناد باه  ی  حای    کسی اسات کاه    ،شودنیز نامیده می  اضن نوامیس   فیلسوف، امام
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مراتبی از عقول )عقل فعال، عقل مسا اد   عقل من عل(   قوه ماخیلّاه   کند   با سلسله می
گ اه فیلسوف  ،کندعقل درك میبا ه چنین شخصی که فی  را کند. بخود آن را درك می

شود. از جمله شود، نبی خوانده میاین فیوضات به قوه ماخیله ا  افاضه میشود   چون  می
شرایط این رئیس ا ل، حکمت، تعقل تمام، حسن اقناع   تخیل، سلامت بدن   قادرت بار   

 .(44،‌ص‌8045.‌همو،‌815،‌ص‌8848)فارابي،‌ جهاد است

کسی کاه در جمیان احاوال      گیردرئیس مماثل در  ورت نبودن رئیس ا ل شکل می
به اقاضای رهبری   مدیریت   اداره جامعه هار آنچاه را کاه ا  تادبیر        مثل نبی است  

 .(03،‌ص‌8314)فارابي،‌ نماید تدبیر   تقدیر می، مقدر نکرده

 ضن  ترا که شریع یکامرئیس سنت فقیهی است که بر اسا   ناعت فقه، امور   اح
آ رد. این رئیس بعد از نبی   ائمه، اگر چه همه احوال   شائون آنهاا را    دست می بهنکرده، 

باید نوامیس رئیس ا ل را ح ظ کند   در آن هاین گوناه تغییاری ر ا نادارد   قاوه       ،ندارد
 بارد کاه رئایس ا ل باه آن تصاری  نکارده اسات        اسانباط خود را فقط در مواردی به کار

 )پیشین(.
 رؤسای سنت در جایی است که همه شرایط ریاست بر طریق سنت نه در یاک ن ار   اما

در   بقیه شارایط محقاق شاده باشاد     بلکه در د  ن ر یکی حکیم   فیلسوف   دیگری  اجد
 .(54-03)همان،‌ص‌ این  ورت د  ن ر رئیس اجاماع مدنی خواهند بود

افراد ماعدد جمن باشد. در این  ورت  افاضل زمانی است که شرایط رهبری در ریاست 
گانه: حکمت، فقاهت، دیان شرایط ششبا ی از افاضل که تعداد آنها شش ن ر است )یشورا

شناسی، قدرت بر ارشاد   هدایت   قدرت بر جهاد( یا حداقل سه ن ار اسات،   شناسی، زمان
کادیگر باه   گیرند   همچون ن س  احد با مشاارکت ی عهده می ریاست اجاماع مدنی را بر

 .(884،‌ص‌88848)فارابي،‌ پردازندتدبیر جامعه می

به این دلیل به بیان ت صیلی اشکال ریاست اجاماع مدنی فارابی اشاره شد که فلاسا ه  
فکری ا  را در  تبعیت از ا  به  ورت کامل یا اجمال، سنت هپس از فارابی ب مدنی مسلمانِ

در معرفای  آنان اند. ماع مدنی دنبال کردهفلس ه سیاسی از جمله تقسیم اشکال ریاست اجا
توساط  شان سنای است که با فارابی آغاز شاده     یکی از منابن فکری ،رئیس اجاماع مدنی

بنادی   اقعیت سیاسی حاکم نیاز در ایان تقسایم   الباه فلاس ه بعدی تدا م پیدا کرده است. 
 نساخاه است.  آنها تأثیرگذار بوده   آنها را از  جود رؤسای غیرفاضل نیز غافل

الدین کاشانی به تعبیر برخی از نویساندگان در هنگاامی ظهاور کارده باود کاه        افضل
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ها قبل به عناوان رهباران معناوی   ر حاانی     علمای شریعت در جهان اهل سنت از مدت
بودناد  خل ای عباسی   پادشاهی خوارزمشاهیان از آن خود کرده  ا لی را در حکومت نقشِ

اخلاق  رت کرات فلس ی خود را ب ر  این   ازکردندهای فلس ی مقابله میونه اندیشهگ   با هر
این نکاه تأکید کرد که هر بر   مامرکز ساخت عر ه در نی خرد انسانی   ن س انسانی   

تواند شااه فیلساوف حااکم بار     می ،ل گرددیکسی که به شناخت ن س خود   ن س ا ل نا
اقساام  باه   اطورآشاکار ه براین ا  باد ن آنکاه با   ها باشد. بناا ن س خود   حای دیگر انسان

هاای حاامی   برردازد   مخال ت علمای شریعت   حکومتاز نظر آنان ریاست اجاماع مدنی 
به انسان تمام   کامال کاه باا داناش        ،ایشان را علیه اسادلالات فلس ی خود برانگیزاند

‌34ص‌ص،‌8844دين،‌ال‌)افضلتعالی دست یافاه )ر ح مقد (  شناخت به نور الهیت   حق

 (400)همشان،‌ص‌‌   به مرتبه منزل اقصی در عمل   خلق   علم رسایده )انبیاا،(،   (840و‌

  معاقد است  (140-148)همان،‌ص‌داند  میرا برترین راهنمایان بشر کند   آنان  میاشاره 

سازا ار ریاسات بار     ،ایشان که همه   ات کمال )نظری   عملی( در آنها به فعلیت رسیده
که اشاره کردیم بیشار از این ا  به ت صایل ریاسات نبای        لی چنان  باشندمردم می همه

 جانشینان ا  چه در قالب خلافت یا امامت اشاره نکرده است.  
ومی ها تو ی  ریاست اجاماع مدنی در قالاب م  ای مساقل را به  رسالهالدین  اما افضل

را در قالاب تعریا  پادشااه      هاای سیاسای خاود    )پادشاهی( اخاصاص داده   آرماان  عام
الدین  افضل های پادشاهی بیان کرده است. شاید در تحلیل این ر یکرد خصایص   خصلت

گوید غالباً هدف این فلاس ه از تد ین کاشانی این تعبیر پاتریشیا کر ن درست باشد که می
ا  آماوزش   غیرمسااقیم باه  طور آن بود که با تمجید   تکریم شاهان به»ها این گونه رساله

شمردند، امیدشان آن باود کاه ا    هنگامی که آنها شاه را دارای کمال اخلاق می .داده شود
‌،8813)پاتريششیا،‌‌ «در پاسخ به این تعاری  عملاً سعی کند به ایان آرماان نزدیاک شاود    

 .(014ص‌

ین الاد  افضل ساز   پیرایه شاهان پرمایهتوان به فراز آخر رساله در تأیید این دیدگاه می
از آن دسات باه نگاارش    گوید ایشان به همین نکاه اشاره کرده   می  کاشانی اساناد کرد

آید تا از شاهان    تا چند خصلت از خصال پادشاه در آن یاد کرده»که این رساله زده است 
سر ران شخصی که به عنایت الهی ماعین گردد   جان   ر انش از فر غ خرد نشاان دارد  

را برخواند   برخواندنش ایساادگی نماید، راه رسااگاری جاان   خالاص     ... چون این نامه
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 .(843-841،‌ص‌8844الدين،‌‌)افضل «ر ان از بیم   هرا  فنا بر  ی ر شن گردد

ماهیت ت کر سیاسای فلاسا ه ایان     ةتوجه دیگری که پاتریشیاکر ن درباردرخور نکاه 
است که اساساً در ایان د ران تماایز   این ، الدین نیز  ادق است افضل ةد ران گ اه   دربار

آماده در ایان د ران آثاار     شود   در آثار پدیاد میان حاکم اسلامی، ایرانی   یونانی محو می

آمیازد   باا ساخنان    ها در هم می الملوك نصيحةآمده از شرع با مطالب  قوانین حکومای بر

ب ماوارد باه دشاواری    شود تا آنجا کاه در اغلا  باب پادشاه ادغام می فلاس ه    وفیان در
عصر  آیا بحب این م ل ان باه   توان گ ت سخن از حکومت تاریخی است یا شاهان هم می

ایان   .(017،‌ص‌8813)پاتريششیا،‌‌ هاای آرماانی  شود یا به نمونهحاکمان  اقعی مربوط می

چه اینکه  آید  به چشم میهای ا  پادشاه   خصلتاز الدین کاشانی  مسئله در تو ی  افضل
پادشاه نامی است باساانی   شاه در سخن باساان ا ال    »گوید: ر تو ی  پادشاه میا  د

یادن   دارنادگی ...   چاون    ییدن   دارندگی یعنی ا ل   خدا ناد پا یخدا ند باشد   پاد پا
کنندة ناتمام   نگهداری از مخال  بر مخاال  نیایاد،   ها بود   تمامدارنده هسای پادشاه نگه

شاه مخال  هین چیز که بدان پادشاه باود نباشاد   هاین چیاز از ایشاان       اجب بُود که پاد
 .(841-17،‌ص‌8844)افضل‌الدين،‌ «مخال  پادشاه نبود

ایان  نگذاشااه،  پادشاه آرمانی    اقعی تمایزی های  در خصلتشاهد دیگر بر اینکه  ی 
 هاا پرداخااه    که  ی پس از تو ای  م هاومی پادشااه باه مراتاب کماالی انساان       است 
های ظاهری   نهاانی ایشاان باه فعلیات     داند که خصلتها را کسانی میترین انسان کامل

که خا یت خرد انسانی آنها از قوت به فعال   اند ییهاچنین انسانبه اعاقاد ا  رسیده باشد. 
های حیوانی   نباتی   طبیعی خود را، بیر ن از آنچاه باه ا ال آفارینش     آمده   همه قوت

باشد، باه تادبیر شاریعای   سیاساای   طباّی   خلقای ساامان داده           فعل   خا یت تمام
 .(37-35،‌ص‌همان) اندشایساگی پادشاهی بر مردم یافاه

 شرايط و صفات رياست مدينه. 3-3-4

را  یهاای فلاس ه مدنی مسلمان برای اعمال سیاست در اجاماع مدنی شرایط   خصالت 
  معاش   نماید ها را سیاست اماع مدنی انساندانند تا باواند اجبرای رئیس مدینه لازم می

با اناقال مباحب خاود باه عر اه سیاسات     الدین کاشانی  معاد ایشان را سامان دهد. افضل
زیار را   اخلاقی هایریاست   پادشاهی را به م هوم اعم آن در نظر گرفاه خصلت اخلاقی،
 شمارد:می لازمبرای ا  
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مخال  نباشد که مایة تبااهی   ناپاینادگی باه    از خصال پادشاه آن است که  ی را  .1
  پادشاه را چون پیوند خرد تمام گردد،  ی را مخال  نباشاد   خالاف   خلاف است تضّاد   

ضدّی بار پادشااه درسات گاردد،     همه مخال ان به  ی باطل گردد   چون از ر ی خرد، بی
 خلافت خدای تعالی  ی را حقیقت شود. 

نیاز باشاد کاه در یشای      دشاه آن است که توانگر   بیهای پایکی دیگر از خصلت .5
ش را باطال  ا نیاز ناتمامی است   نیازمند ناچار پرسانده باشد   جویندة آنچه نیاز   ناتماامی 

نیااز   تاوانگر آن   نیاز   تمام گردد   پرساندگی   پادشاهی با هم نریوندناد   بای  کند تا بی
شود که خرد بار  نیازی زمانی حا ل می..   بیاست که هرچه شایساه ا ست با  ی باشد .

نیازی   توانگری که خا ایت پادشااهی   های انسان غالب گردد. پس مایة بیهمه خصلت
 خردمندی است.   ،است
ی یی خیازد   شاکیبا  یخصلت دیگر پادشاه حلم   بردبااری اسات   حلام از شاکیبا     .9
ان نشاان زباونی   مغلاوبی از    باودن انسا   ی است بر قوت شهوانی   غضبی   ناشکیبایتوانا

تواند بر دیگاری  باشد   مغلوب   زبون کارگر   زیردست خود نمیکارکنان   زیردساان می
 غالب   پادشاه باشد.  

گویاد نبایاد کاه    الدین کاشانی تواضن است. ا  می خصلت دیگر پادشاه از نظر افضل .2
رتبة خاود باا دیگاری   تواضان     نمودن است به م ر زفای   بخیلیتکبّ»پادشاه ماکبر باشد: 

به اعاقاد ا  تواضن از خردمندی «. شدن به مرتبه بلند خود با فر د خود نمودن   سخی رادی
 است   خردمندی مایه تواضن شاهان است.  

بنابراین پادشااه نبایاد هراساان   باددل باشاد.        خصلت دیگر پادشاه استشجاعت  .1
را که ضدّ نباشد از ضدّ نهراسد   چون پادشااه  چون هرا    تر  از غلبه ضدّ باشد   آن 

‌)همشان،‌ص‌ داناد کاه آفااتی ماوجاه ا  نیسات کاه از آن بارساد       را خرد محیط است می

33-848). 

الدین ا ال   مایاة هماه خاوبی     های پادشاه که از نظر افضلیکی دیگر از خصلت .0
دارد   ز هم جدا نمیچه اینکه به گ اه ا  خوب   بد را جز خرد ا  هاست، عقل   خرد است

های اخلاق نیکو ها فرا ان شوند   زشایچون خرد در ن س ناطقه انسان درنگی کند خوبی
شکیبی به ذکا   زیرکی   بلادت   کسلی باه حلام    قاار   تهاوّر       گردند   شااب   بی

دادن   اساراف باه    ناپاکی به شجاعت   پردلی   درشای   عقوبت کردن به ادب   فرهنگ
  بسیارگ ان به بیان   بددلی باه ع او   مکار باه عقال   تار  باه احایااط مبادل           جود
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گردند. پس چون کمال انسان به خرد است، کمال پادشاه سزا ارتر که به خرد باشد کاه   می
 .(848)همان،‌ص‌د خرد بر خردمندان پادشاه نشوبی

پادشااهان عصار   پادشااهی را در  معنای ا  این خا یت   هنر    نویسد می الدین افضل
ها، میلشاان   لی کمار یافاه بود   پادشاهان عصر ا  برخلاف همه این خصلت ،خود جساه
تر، غلباه غضبشاان بار خاود از غلباه غضاب       رانی از همه اشخاص رعیت افز ن به شهوت

های ناپایدار از حرص رعیت برتر، رعیت بر خردشان زیادتر   حرص آنها بر اند خان ذخیره
 خبری مردم بیشار بود.  از دانش   مکارم اخلاق از غ لت   بی خبری آنهابی

همچنین به گ اه ا  هماه تالاش آنهاا در جهات سایرکردن آز، خشانودکردن خشام،        
  گ ااار ناسازا ار باود      گردآ ری مال  لو از طریق غارت   قهر، پرخوری، باازی   غ لات  

گار ه از پادشااهان کاه باه      ر  ا  آهنگ نوشان این خصایص   معانی را کرده تاا آن  ازاین
گ اه ا  جان   ر انشان از فر غ خرد نشانی دارد، چون این پندهای ا  را ببینند   بخوانند   

 .(843-841)همان،‌ص‌ راه رساگاری برای آنها ر شن گردد ،برخواندنش ایساادگی نمایند

 سياستگذاري و وظايف رئيس مدينه . 4-3-4

 ظاای ی را  ، لت فاعلی سیاست یعنی ریاسات مدیناه  فلاس ه مدنی مسلمان به اعابار ع
  باعب رشد دارند سنخی که ماهیت نظری   انداند. این  ظای  د  سنخ ل شدهیبرای آن قا

شوند   سانخی دیگار کاه ماهیات عملای      معارف   ادراکات   عقل نظری افراد جامعه می
عمال   کردار   تخلاق باه     باعب کنارل قوای ن سانی   تعدیل آنها، تنظیم رفاار   ا دارند

ای از  ظای  از جمله تعلیم حقاایق ثابااه،    آنها به مجموعه شوند. بنابراینفضایل عملی می
اساخراج اخلاق   فضایل انسانی،  ضن قوانین   عبادات، ح ظ سنت   برقراری عادالت    

 اند.  تحصیل سعادت برای ریاست مدینه اشاره کرده
این سنت فلس ی   با برداشای که ا  از سیاسات غیرفاضله  الدین کاشانی در ادامه افضل

پادشاهان عصر خود مشاهده کرده بود،  ظای ی از هر د  سنخ را برای پادشااه بیاان کارده    
شایسااگان باه کماال     است. اساساً به اعاقاد ا  کار پادشاه پر ردن است   پر ردن رساندنِ

ساخان عوامال رسایدن    از طریق فراهمیکی   گردداست   این کار به د  طریق حا ل می
آنها به کمال   دیگری از طریق د رداشان موانن   ول به کمال   چون به گ اه ا  کماال  

داشان خردمندان به ایشان  طریق رساندن آنها به کمال، نزدیک ،مردم به عقل   خرد است
. اماا  کناد ی اسات کاه آنهاا را در   اول باه کماال کماک مای        ی  گماردن آنها به کارها

زا منن سازد. کردن موانن   ول مردم به کمال آن است که آنها را از کارهای غ لت برطرف
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آن است که ا ناف مردم   طباین آنها  ،برای این امر پادشاه ا ل کاری که باید انجام بدهد
اناد: گر های از آنهاا مسااعد     را بشناسد   بداند که مردم از نظر اساعداد کمالی بر د  دساه

ل انسانی هساند   گر هی مساعد کمال انسانی نیساند. اما گر هی که مسااعد کماال   کما
مانناد    شاوند هایند که از کمالات شمرده میانسانی نیساند در عود مساعد برخی خصلت

اند مثل مهندسان، محاسبان نجومیاان، طبیباان     که به فنی از فنون دانش رسیده ییآنها
باشند.  لی گر هی از ان ماهر که شایساه اساادی دیگران می ردبیران   مانند برخی پیشه

باشند. خود اینها هم بلکه فنی از فنون را نیز مساعد نمی ،اینها نه تنها مساعد کمال نیساند
رسد   گر های  اساعدادی از ایشان آفای به دیگران نمیگر هی که در عین بی  ندا د  گر ه

کاار )باازی   کار   بیهودهچون جاهلان بی ،هسانداساعدادی آفت دیگران هم که ضمن بی
گران، اهل فسو    سخره، جویندگان لذت حسّی افراطی مانناد مانعماان، میخوارگاان      

که همه میلشان باه تبااهی اساباب     زانیان   دیگر اهل فجور   قاالان   ناباکان   دزدان(
 .(480-488و‌‌845-840)همان،‌ص‌ زندگی است

از شناخان ا ناف مردم آن است که بداند که هر کدام را چگونه  گام بعدی پادشاه پس
ترین ر ش تدبیر   کارسازی این ا اناف آن اسات   الدین آسان تدبیر نماید. به اعاقاد افضل

که پادشاه آنها را با قوای ن سانی خود برابر نهاد    الاح   فسااد آنهاا را از ن اس خاود       
مزاجان رعیت قرار دهد   طبیبان رعیت را  ست حت مزاج خود را در برابر در پس  بسنجد

  پرسااان   مانعماان رعیات   قوای شهوانی خود را در برابار لاذت  بگمارد  به دفن فساد آنها 
شره   حرص خود را در برابر دزدان   نهابان     کاران رعیتقوت کسلی خود را در برابر بی

شجاعت خاود را در برابار     رعیت غضب خود را در برابر قاالان   ناباکان  ربایندگان رعیت
قاوت فرهناگ خاود را کاه       سخا   جود خود را در برابر مقاصدان رعیات   دلا ران رعیت

شارع   اهال تقاوی   خدا نادان مکاارم       یدر برابر علما ،ساز   مدبّر این اخلاق است کار
ه قارار  تدبیر   ا لاح اهل افراط   تباهی از رعیّت را در برابر سیاساان سارا    اخلاق رعیت

 اساطه دانایاان   ه کند با که به دانش خود مملکت ن س خود را ا لاح می بدهد   همچنان
هاای  رعیت کار رعیت   مملکت را نیز ا لاح نماید   در این کاار هماه مسااعدان داناش    

 یقینی را به کار گیرد   دیگران را در یاری آنها بگمارد.  
بیر رعیت از ن س خود(   مراتب مردم اگر پادشاه این طریق را در پیش گیرد )قیا  تد

تواناد اسااعداد هار کادام از آنهاا را      مای  ،شناساد  را از طریق قیا  آنها به ن س خود بااز 
توانند. پس مطالباه ا  باه مقصاود      از هر کدام کاری را مطالبه کند که مینماید شناسایی 



 

 

 

 

 

 

 

 

123 

اند
در 

ی 
لاق

 اخ
ت

اس
سی

شه
ی

 
ی
شان

 کا
ین

الد
ل 

ض
 اف
ی

ها
 

 

کاه مسااعد آن   شاود   گردد   هر کسی به کاری گماشاه مای رسد   تدبیرش ضاین نمیمی
 .(847-840)همان،‌ص‌ است

آن است  ،کندتو یه میآن ذاری پادشاهان به گالدین در سیاسا ا ل دیگری که افضل
تدبیر   ترتیب کار حیات   نظام معااش خاود   رعیات را    را  که هدف ا لی سیاساگذاری

دهند ناه    ول   رسانیدن امکان خردمندی به اساعداد   پیوسان اساعداد به حقیقت قرار ب
 رفاً برای آنکه کار   حال زندگی حسی نظام   نوا یابد   تنها از این جهت که تا مردم در 
اسباب حیات از یکدیگر   از بدسگالی خود آسوده نباشند از کارهای حسی به کار داناش    

 ی . (33-31)همشان،‌ص‌‌ پردازند، به تدبیر   ترتیب حیات حسی آنهاا برردازناد  عقل نمی

عبیادالله یکای از کاارگزاران     ای دیگار باه مجدالادین محمادبن    ا ول را در نامههمه این 
 .(433-431)همان،‌ص‌ حکومای  قت بازگو نموده است

 نتیجه  

ن اس   اسات معاقد مقام   مرتبه قابال کماال انساان    الدین کاشانی با اسانباط از افضل
تواند به مرتبه فعلیت دلیل برخورداری از د  نیر ی عقل نظری   عملی میبه  ناطقه انسان

  با دریافت دانش از منبن  حیانی به تکمیل ابعاد  بدعقل   در نایجه عقل مسا اد دست یا
تکمیل ابعاد مادی    اما ا  بر این نکاه تأکید دارد که ل گردد.یمادی   معنوی  جود خود نا

   ایشاان بار  ر   ازایان معنوی ایشان جز در زندگی اجاماعی با سایر همنوعانش میسر نیست
   د.نمایگذار   مجری قانون تأکید میضر رت زندگی مدنی    جود قانون   قانون

اسااوار    اخلاقای  مبانی فکری ا  بیشار بر خودسازی در نیبر اسا  آنچه گ اه شد،  
شارایط  ه اسات.  دیا  رز   به اذعان خودش از  ر د به دنیای مادی   ظاهری اجاناب  است

دلیل اظهار عقاید عرفانی به زندان افاااده   هاحاطه کرده بود   حای بسیاسی نامطلوبی ا  را 
راه رهایی انسان   رسیدن باه ساعادت را بیشاار در قالاب خودساازی      از این جهت ا    بود

دانست   به مخاطبان خود از هر قشری حای پادشاهان آرمانی این راه می اخلاقی  در نی 
دان معنا نیست کاه ا  باه فلسا ه سیاسای   زنادگی      کرد. الباه این برا تو یه میاخلاقی 

به دلیل مباانی فکاری خاود   باا توجاه باه        بلکه مراد آن است که ا   مدنی توجه نداشاه
کند فلس ه سیاسای خاود    شرایط فکری   فرهنگی   سیاسی حاکم بر زمان خود تلاش می

ا بر ساخان زنادگی  خودسازی در نی ر  نماید را در قالب اخلاقی   خودسازی در نی ارائه 
بیر نی   اجاماع مدنی مقدم بدارد. بنابراین ا  نیز در تدا م سانت فلسا ی فلاسا ه مادنی     

شدن عقل نظاری   عملای ا  در ساایه زنادگی      مشائی   اشراقی به سعادت انسان   کامل
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  اخلاقای   ر  پادشاه آرمانی ا  نیز پس از خودساازی   اجاماعی   مدنی معاقد است   ازاین
ح ن س   اعالای عقلانیت نظری   اسا اده از عقل عملی ابادا به تدبیر   سااماندهی  ا لا

دیگاران  اخلاقای   به تدبیر   ریاست   ساماندهی با تدبیر شریعای   سیاسای خود   سرس 
 پردازد.  می
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